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 اسناد و مدارك متون 

 

باب چهارم در بیان احوال شـریف آن حضرت است در ایام رضاع و نشو و نمو تا      171    3ج   حیاة القلوب، المجلسـی 

 زمان بعثت، و معجزاتى که از آن حضرت در این احوال به ظهور آمده است ..... 

بیله قبنت ابى ذویب که نام او عبد اللّه بن الحارث بود از  اند از حلیمهابن شهر آشوب و قطب راوندى رحمهما اللّه روایت کرده

زوجه حارث بن عبد العزى بود، حلیمه گفت که: در ســال ولادت رســول خدا صــلىّ اللّه علیه و آله و ســلّم  مضــر، و حلیمه

خشـکسالى و قحطى در بلاد بهم رسید و با جمعى از زنان بنى سعد بن بکر بسوى مکه آمدیم که اطفال از اهل مکه بگیریم و 

د و شاى همراه داشتیم که یک قطره شیر از پستان آن جارى نمىراه و شتر مادهبودم کمشـیر بدهیم و من بر ماده الاغى سوار 

ناى اش آشیافت که قناعت به آن توان کرد و شبها از گرسنگى دیدهفرزندى همراه داشـتم که در پسـتان من آن قدر شـیر نمى

یه و آله و سلّم را نگرفتند براى آنکه آن حضرت شد؛ و چون به مکه رسیدیم هیچ یک از زنان، محمد صلىّ اللّه علخواب نمى

باشد، و چون من فرزند دیگر نیافتم رفتم آن درّ یتیم را از عبد المطلّب گرفتم و چون در یتیم بود و امید احسـان از پدران مى

ت راست من رغب هاى او ساطع شد و آن قرة العین اصحاب یمین به پستاندامن گذاشـتم و نظر بسوى من افکند نورى از دیده

آن حضرت هر دو پستان من پر  نمود و سـاعتى تناول کرد و پسـتان چپ را قبول نکرد و براى فرزند من گذاشت، و از برکت

از شـیر شد که هر دو را کافى بود، و چون به نزد شوهر خود بردم آن حضرت را شیر از پستان شتر ما جارى شد آن قدر که 

 او نعمت به ما رو آورد. د، پس شوهرم گفت: ما فرزند مبارکى گرفتیم که از برکتما را و اطفال ما را کافى بو
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و یا دبه سر برد و رشد و نمو کافى نمود. در ضمن این مدت، » بنى سعد«مدت پنج سال در میان قبیله » عبد المطلب«کودك 

 او را پیش مادرش برد و آخرین بار او را به مادرش تحویل داد.» حلیمه«سه بار 

نخستین بار، هنگامى بود که دوران شیرخوارگى او پایان یافت؛ به همین جهت او را به مکّه برد و با اصرار دو مرتبه بازگرفت. 

در » وبا«ث خیر و برکت او گردیده بود و شیوع بیمارى براى بازگرفتن این بود که وجود این طفل باع» حلیمه«علتّ اصـرار 

 مکّه سبب شد که مادر وى نیز خواهش او را بپذیرد.

بنى «اى از روحانیان حبشه به حجاز آمده بودند؛ محمد صلى اللّه علیه و آله و سلّم را در قبیله دومین بار، موقعى بود که دسته

هاى آسمانى، براى پیامبرى که پس از عیسى خواهد آمد، ذکر شده ه در کتابدیدند، آنان در حضرت علایمى یافتند ک» سـعد

بود. از این نظر تصــمیم گرفتند او را به هر نحوى که ممکن اســت بربایند و با خود به حبشــه ببرند و این افتخار نصــیب آنان 

 ).167، ص 1سیره ابن هشام، ج  (»1« گردد.

 48محمد در قبیله بنى سعد ..... ص :      49    1ج   ترجمه سیرة المصطفى 

که بخاطر برکتى که از او دیده بودیم آرزو آمده: پس از آنکه محمد دوساله شد ما به مکه نزد آمنه رفتیم درحالى از قول حلیمه

بدنش  اداشتیم پیش ما باقى بماند. بس با مادرش صحبت کرده به وى گفتیم کاش او را و لو یک سال دیگر پیش ما بگذارى ت

 ترسیم. آن قدر به او اصرار کردیم تا محمد را به ما بازگرداند.مکه بر او مى سخت و محکم شود. زیرا ما از وباى

 

 قصار کلمات مجموعه الفصاحۀ نهج/  259) / آله و علیه الله صـلى رسـول حضـرت قصـار کلمات مجموعه( الفصـاحۀ نهج

 فارسى ترجمه با »ص«اکرم رسول حضرت

 أکره أن یرى فی دینکم غلظۀ. و العبوا فإنیّ الهوا 531

 تفریح کنید و بازى کنید زیرا دوست ندارم که در دین شما خشونتى دیده شود.
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 منشئه و رضاعه و ما ظهر من إعجازه عند ذلک إلى نبوته ص .....  4، باب 374 – 371، ص 15بحار الأنوار، ج

أیام التمســوا له مرضــعۀ ترضــعه فذکر الناس لعبد المطلب انظر لابنک مرضــعۀ کان من عادة أهل مکۀ إذا تم للمولود ســبعۀ 

رضعۀ یا آمنۀ إن أردت م ترضعه فتطاولت النساء لرضاعته و تربیته و کانت آمنۀ یوما نائمۀ إلى جانب ولدها فهتف بها هاتف

لهن کان کلما أتتها من النساء تسأ لابنک ففی نسـاء بنی سـعد امرأة تسـمى حلیمۀ بنت أبی ذؤیب فتطاولت آمنۀ إلى ذلک و

عن أسـمائهن فلم تسـمع بذکر حلیمۀ بنت أبی ذؤیب و کان سـبب تحریک حلیمۀ لرضـاعۀ رسول الله ص أن البلاد التی تلی 

و تنزل بنواحیها من  مکۀ أصـابها قحط و جدب إلا مکۀ فإنها کانت مخصبۀ زاهرة ببرکۀ رسول الله ص و کانت العرب تدخل

  جت حلیمۀ مع نساء من بنی سعدکل مکان فخر

ء و کنا قد شــارکنا المواشــی فی مراعیها فکنت ذات لیلۀ بین النوم و بشــی قالت حلیمۀ کنا نبقى الیوم و الیومین لا نقتات فیه

ــربت الیقظۀ و إذا قد أتانی آت و رمانی فی نهر ماء أبیض من اللبن و أحلى ــربی فش ــل و قال لی اش  ثم ردنی إلى من العس

بطحاء مکۀ فإن لک بها رزقا واسـعا و سـوف تسـعدین ببرکۀ مولود ولد بها و ضرب بیده مکانی و قال لی یا حلیمۀ علیک ب

 و جنبک المحق و المحن  على صدري و قال أدر الله لک اللبن

ــبحت بحالۀ غیر الحالۀ الأولى ــنا و جمالا و أص ــیت حس زعت إلی فف فانتبهت و أنا لا أطیق حمل ثدیی من کثرة اللبن و اکتس

ن یا حلیمۀ قد عجبنا من حالک فما الذي حل بک و من أین لک هذا الحسن و الجمال الذي ظهر فیک قالت نسـاء قومی و قل

فکتمت أمري علیهن فترکننی و هن أحسـد الناس لی ثم بعد یومین هتف بی هاتف فسـمعه بنو سعد عن آخرهم و هو یقول یا 

مولود ولد بمکۀ فضلّه الواحد الأحد فهنیئا لمن له قصد  برضاعۀ نسـاء بنی سـعد نزلت علیکم البرکات و زالت عنکم الترحات

فلما سمعوا ما قاله الهاتف قالوا إن لهذا المولود شأنا عظیما فرحل بنو سعد عن آخرهم إلى مکۀ قالت حلیمۀ و لم یبق أحد إلا 

یمۀ حل من القحط و کانت ء نحمل علیه و قد ماتت مواشیناو قد خرج إلى مکۀ قالت و کنا أهل بیت فقر و لم یک عندنا شـی

من أطهر نساء قومها و أعفهن و لذلک ارتضاها الله تعالى لترضع رسول الله ص و کانت النساء إذا دخلن على آمنۀ تسألهن 

 عن أسمائهن فإذا لم تسمع بذکر حلیمۀ تقول ولدي یتیم لا أب له و لا مال فیذهبن عنها

لى أن دخلت على عبد المطلب و هو جالس بالصفا و کان له سریر منصوب عند ...فلما دخلت حلیمۀ مکۀ أرشـدها الله تعالى إ

الکعبۀ یجلس علیه للقضــاء بین الناس فلما أتته قالت له نعمت صــباحا أیها الســید فقال لها من أین أنت أیتها المرأة قالت من 

یم من لم تلد النساء مثله أبدا غیر أنه یتبنی سعد أتینا نطلب رضیعا نتعیش من أجرته و قد أرشدت إلیک فقال نعم عندي ولد 

أبیه و أنا جده أقوم مقام أبیه فإن أردت أن ترضعیه دفعته إلیک و أعطیتک کفایتک فلما سمعت ذلک أمسکت عن الکلام ثم 

ــاوره فی ذلک فإن أمرنی بأخذه رجعت  ــید بنی عبد مناف لی بعل بظهر مکۀ و هو مالک أمري و أنا أرجع إلیه أش قالت یا س

إلیه و أخذته فقال لها عبد المطلب شـأنک فوصلت إلى بعلها و قالت له إنی وردت على عبد المطلب فقال عندي مولود أبوه 

قال یرجعن نسـاء بنی سـعد بالإحسان و الإکرام و ترجعین أنت بصبی یتیم و کانت جملۀ نساء  میت و أنا أقوم مقامه فما تقول
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 ء فقالت حلیمۀ ترجع نساء بنی سعد بالغنائمها رضیع و منهن من لم یحصل لها شیبنی سـعد قد دخلن مکۀ فمنهن من حصل ل

عبرتها فقال بعلها ارجعی إلى هذا الطفل الیتیم و خذیه فعسى أن یجعل الله فیه خیرا کثیرا فإن جده  و أرجع أنا خائبۀ و أسبلت

 مشکور بالإحسان 

زوجها فقام عبد المطلب و مضـــى بها إلى منزل آمنۀ و أخبرها بذلک  فرجعت حلیمۀ فوجدته فی مکانه الأول فذکرت له قول

ــري یا حلیمۀ بولدي هذا  فو الله ما  ــمها و قومها فقالت هذه التی أمرت أن أدفع إلیها ولدي فقالت لها آمنۀ أبش و أعلمها باس

ك لیمۀ أ توقدین یا آمنۀ مع ولدأخصــبت بلادنا إلا ببرکۀ ولدي هذا ثم أدخلتها آمنۀ البیت الذي فیه المصــطفى ص فقالت ح

 المصباح فی النهار قالت لا فو الله من حیث ولد ما أوقدت عنده النار بل هو یغنینی عن المصباح 

فنظرت حلیمۀ إلى رسـول الله ص و هو ملفوف فی ثوب من صـوف أبیض یفوح منه رائحۀ المسک و العنبر فوقعت فی قلبها 

نومه فأمسکت عنه ساعۀ فخشیت  عظیما و کان نائما فأشفقت علیه أن توقظه من محبۀ محمد ص و فرحت و سرت به سرورا

أن تبطئ على بعلهـا فمـدت یدها إلیه لتوقظه ففتح عینیه و جعل یهش لها و یضـــحک فی وجهها فخرج من فمه نور فتعجبت 

من الله عز و جل ألهمه العدل و  حلیمۀ من ذلک ثم ناولته ثدیها الیمنى فرضـع فناولته الأخرى فلم یرضــع و کان ذلک إلهاما

 الإنصاف من صغره إذ کان لها ابن ترضعه و کان لا یرضع حتى یرضع أخوه ضمرة فرجعت حلیمۀ بمحمد ص

فقال لها عبد المطلب مهلا یا حلیمۀ حتى نزودك قالت حســبی من الزاد هذا المولود و هو أحب إلی من الذهب و الفضــۀ و من 

المال و الزاد و الکسوة فوق الطاقۀ و الکفایۀ و أعطتها آمنۀ کذلک فأخذت عند ذلک آمنۀ ولدها  جمیع الأطعمۀ و أعطاها من

و قبلتـه و بکـت لفراقـه فربط اللـه على قلبهـا فدفعته إلى حلیمۀ و قالت یا حلیمۀ احفظی نور عینی و ثمرة فؤادي ثم خرجت 

 حلیمۀ من بیت آمنۀ و شیعها عبد المطلب 

دادند، و چون آن حضرت متولد شـد بعد از هفت روز به دایه مىود که هر فرزندى از ایشـان متولد مىعادت اهل مکه چنان ب

شـد زنان بسـیار آرزو کردند که دایه آن حضرت شوند، و روزى آمنه در پهلوى آن حضرت خوابیده بود ناگاه نداى هاتفى را 

بى نامند و دختر اقبیله بنى سعد زنى را که او را حلیمه مى خواهى اختیار کن ازشـنید که: اگر از براى فرزند خود مرضـعه مى

پسندید، و چون در همه شنید نمىپرسید و چون آن نام را نمىآوردند آمنه اول نام او را مىذویب است، پس هر زنى را که مى

 لهذا زنان قبیله بنى ســـعد براىبلاد قحط عظیم بهم رســـیده بود به غیر از مکه معظمه که از برکت آن مولود مکرّم آبادان بود 

 دایگى اطفال اهل مکه متوجه مکه گردیدند.

رسید گذشت که براى ما قوتى بهم نمىو حلیمه روایت کرده است که: چندان بر ما عیش تنگ شده بود که یک روز دو روز مى

که مردى آمد و مرا در نهرى شدیم، پس شبى در میان خواب و بیدارى دیدم و در علف صـحرا با چهارپایان خود شریک مى

تر بود و گفت: از این تناول نما، و چون ســیراب شــدم مرا به جاى خود افکند که آبش از شــیر ســفیدتر و از عســل شــیرین
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اى مهیاّ شده است به سبب فرزندى که در آنجا متولد شده برگردانید و گفت: برو بسوى مکه که براى تو در آنجا روزى گشاده

 ود را بر سینه من زد و گفت: خدا شیر تو را فراوان و حسن و جمالت را افزون گرداند.است، پس دست خ

هایم را حمل کنم و حسن و جمال به دست آورده بودم و به وضعیتی غیر از توانستم سینهپس بیدار شدم و از زیادي شیر نمی

حلیمه! ما عجب داریم از حال تو و افزونى حسن و وضـعیت اول صـبح کردم و ترسیدم و به سوى قبیله خود رفتم گفتند: اى 

اى؟ من حال خود را از ایشان مخفى داشتم، چون آنها حسودترین مردم نسبت به من بودند. پس بعد از جمال تو از کجا آورده

ل شما زایدو روز نداى هاتفى به گوش جمیع اهل قبیله رسـید که: اى زنان بنى سـعد! برکتها بر شـما نازل شــد و زحمتها از 

گردید به برکت شیر دادن مولودى که در مکه متولد شده است، پس خوشا به حال کسى که او را دریابد و به شیر دادن او ظفر 

تر بودیم و حیوانات ما یابد؛ چون اهل قبیله نداى آن هاتف را شنیدند همگى به سوى مکه روانه گردیدند و ما از همه پریشان

ارى؟ و پرسید: چه نام درفتند مىدارى نداشتیم پس دیگران سبقت کردند و هر یک که به نزد آمنه مىهلاك شده بودند و باربر

 گردانید.شنید ایشان را مجاب مىچون آن نام را که در خواب شنیده بود نمى

امى که نزدیک ...و چون حلیمـه داخل مکه شـــد حق تعالى او را هدایت کرد که در اول حال به نزد عبد المطلّب آمد در هنگ

ام اگر کعبه بر کرسـى خود نشـسته بود، بعد از تحیت گفت که: من زنى هستم از قبیله بنى سعد و براى شیر دادن فرزندان آمده

اى دارم از پدر یتیم مانده است، اگر خواهى او را تو را فرزندى هست مرا براى او اختیار کن. عبد المطلّب گفت: من فرزندزاده

نمایم. حلیمه گفت: مرا شـوهرى هسـت با او مشـورت کنم، اگر راضى شود به خدمت شما و کفایت امور تو مىدهم به تو مى

بیایم. چون برگشـت و با شوهر خود مشورت کرد شوهرش گفت: اگر چه از فرزند یتیم نفعى متصوّر نیست و لیکن او را بگیر 

 و مشهور است به کرم و احسان.شاید خدا به سبب او خیر بسیار به ما کرامت فرماید و جدّ ا

پس حلیمـه بـه نزد عبد المطلّب آمد و عبد المطلّب او را به نزد آمنه برد و آمنه پرســـید که: چه نام دارى؟ گفت: حلیمه بنت 

ام که فرزند خود را به او دهم؛ پس آمنه گفت که: اى حلیمه! بشارت باد ذویب. آمنه گفت: این است آن زن که من مأمور شده

ــت و همه اهل بلاد را به ما احتیاج تو  ــیده اس ــت که از برکت او آبادانى و فراوانى در این بلد به هم رس را که این فرزندى اس

اى برد که حضــرت رســول در آنجا بود، حلیمه گفت: آیا در روز براى فرزند خود چراغ هســت. پس آمنه حلیمه را به حجره

ام و نور که متولد شده است تا حال هرگز نزد او چراغ در شب و روز روشن نکرده اى؟ آمنه گفت: نه و اللّه از روزىافروخته

 خورشید جمال او ما را از چراغ مستغنى گردانیده است. 

اند و از او رائحه مشک و عنبر ساطع است، چون حلیمه را نظر بر آن حضـرت افتاد آفتابى را دید که در جامه سفیدى پیچیده

ل او افتاد و از حصول این نعمت شاد و مسرور شد، و چون آن خورشید زمن را در دامن گذاشت پس محبت آن حضرت در د

و نظر مبارکش بر حلیمه افتاد شادى کرد و بر روى او خندید و از دهانش نورى ساطع گردید که از آن، خانه روشن شد و از 
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ند حلیمه، پس حلیمه آن حضرت را برداشته با پسـتان راسـت تناول فرمود و بسـوى پستان چپ میل ننمود براى رعایت فرز

 شادى تمام روانه شد.

اى بدهیم و نوازش کنیم. حلیمه گفت: این فرزند مبارك مرا بس است و بهتر عبد المطلّب گفت: اى حلیمه! باش تا تو را توشه

ند که از نیازش بیشتر بود و آمنه هاى عالم. پس عبد المطلّب و آمنه آن قدر از مال و پوشش و توشه به او داداسـت از خزانه

آن حضرت را گرفت و بوسید و از مفارقت او گریست و به حلیمه تسلیم نمود و گفت: اى حلیمه! نیکو محافظت نما نور دیده 

 و سرور سینه مرا. سپس حلیمه از خانه آمنه خارج شد و عبدالمطلب او را بدرقه کرد.

 

 .....   ص نبوته إلى ذلک عند إعجازه من ظهر ما و رضاعه و ئهمنش 4 باب ، 374 ، ص15الأنوار، ج بحار

 قالت حلیمۀ و الله ما مررت بحجر و لا مدر إلا و یهنئونی بما وصـل إلی فلما أقبلت على بعلها نظر إلى النور یشرق فی غرته

ن المولود على سائر العالم فلا شک أنه مفتعجب من ذلک و ألقى الله فی قلبه الرحمۀ له فقال لها یا حلیمۀ قد فضلنا الله بهذا 

أبنـاء الملوك. فلمـا ارتحلـت القافلۀ رکبت حلیمۀ على أتان و جعلت تقول لزوجها لقد ســـعدنا بهذا المولود ســـعادة الدنیا و 

 الآخرة....

 

قالت حلیمۀ فصـارت الأتان تمر کالریح العاصف فبینا نحن سائرون إذ مررنا على أربعین راهبا من نصارى نجران و إذا بواحد 

على یده خراب  و یقول إنه یظهر فی هذا الزمان أو قد ظهر بمکۀ مولود من صـــفاته کذا و کذا یکون یصـــف لهم النبی ص

ر لهم فی صــورة إنســان و قال لهم الذي تذکرونه مع هذه المرأة التی مرت بکم دیارکم و قطع آثارکم و إذا إبلیس قد تصــو

قـالت حلیمۀ فقاموا إلیه و نظروا و إذا النور یخرج من وجهه ثم زعق بهم الشـــیطان و قال لهم اقتلوه فشـــهروا ســـیوفهم و 

 قصدونی 

ف نزلت إلى الأرض و فتحت أبواب السماء فرفع ولدي محمد رأسـه إلى السـماء شاخصا فإذا هم بداهیۀ عظیمۀ کالرعد العاص

ــعی الکهان قالت حلیمۀ فعاینت نارا قد نزلت فخفت على ولدي منها فنزلت على  و نزلت منها نیران و إذا بهاتف یقول خاب س

 وادیهم فأحرقته و من فیه عن آخرهم...

مرت أشجارهم و کانوا فی قحط قال صـاحب الحدیث إن أول لیلۀ نزل رسـول الله ص بحی بنی سـعد اخضـرت أرضهم و أث

عد و کثرت معجزاته فکان بنو س عظیم و کانوا یحبونه لذلک محبۀ عظیمۀ و کان إذا مرض منهم مریض یأتون به إلیه فیشفى

 یقولون یا حلیمۀ لقد أسعدنا الله بولدك هذا...

فضــل نبات من الشــجرة التی خلق منها کان یقول الحمد لله الذي أخرجنی من أ و کنت أســمع منه الحکمۀ فلما کبر و ترعرع

الأنبیاء و کنت أتعجب منه و من کلامه و کان یصــبح صــغیرا و یمســی کبیرا و یزید فی الیوم مثل ما یزید غیره فی الشــهر و 
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ا نیزید فی الشهر مثل ما یزید غیره فی السنۀ حتى کبر و نشأ و لم یکن فی زمانه أحسن منه خلقا و لا أیسر منه مئونۀ و لقد ک

 نجعل القلیل من الطعام قدامنا و نجتمع علیه و نأخذ یده و نضعها فیه فنأکل و یبقى أکثر الطعام 

حلیمه گفت که: [چون آن حضرت را از خانه آمنه بیرون آوردم] به هر سنگ و کلوخ و درختى که گذشتم مرا تهنیت گفتند، و 

ب گردید و خداوند محبت نسـبت به او را در دلش انداخت. پس چون به نزد شـوهر خود رفتم به نور جبین او نظر کرد. متعج

ــت که این از اولاد ملوك  ــک نیس ــبب این فرزند بر همه اهل قبیله زیادتى داد و ش به حلیمه گفت: اى حلیمه! خدا ما را به س

ین واسطه ا خواسـت حرکت کند، حلیمه بر الاغ سـوار شـد و به همسرش گفت: به تحقیق بهاسـت. پس هنگامی که قافله می

 مولود، سعادت دنیا و آخرت را به دست آوردیم.

رفتیم  تا اینکه از کنار چهل نفر از راهبان نصـارى گذشتیم کرد و ما نیز میحلیمه گوید: پس الاغ مانند باد طوفانی حرکت می

ر این زودى ظاهر خواهد شد، گفت: یا ظاهر شده است یا دکرد و مىرا بیان مى 6که یکى از ایشان اوصاف پیغمبر آخر الزمان

کنید همین است که این زن الحال از پیش شما گذرانید. پس ناگاه ابلیس به صورت انسانى مصوّر شد و گفت: آن که وصف مى

برخاسـتند و به سـوى من دویدند و آن نور ساطع را از جبین آن حضرت مشاهده نمودند، پس شیطان بانگ زد بر ایشان که: 

 از آنکه بر شما مسلط شود، و ایشان شمشیرها از غلاف کشیدند و رو به من دویدند. بکشید او را پیش

مانند رعد طوفانی که به سوي زمین فرود آمد و  پس پسـرم محمد سـر به جانب آسـمان بلند کرد ناگاه صداى مهیبى شنیدم 

اامید شد. حلیمه گوید: آتشی دیدم که گفت: سعی کاهنان ندرهاي آسـمان باز شـد و از آن آتشـی آمد در حالی که هاتفی می

 فرود آمد و میان پسرم و ایشان حایل گردید و همه ایشان سوختند...

بر قبیله بنی سعد فرود آمد، از برکت قدم آن حضرت صحراهاى ایشان سبز شد و درختان ایشان  6اولین شـبی که رسول خدا

راوانی نسبت به حضرت پیدا کردند و هرگاه یکی از ایشان مریض پرمیوه شد و قحط ایشان به فراوانى مبدلّ گردید و محبت ف

، یمهگفتند: اى حلگرفت و معجزات حضرت زیاد شد طوري که قبیله بنی سعد میآوردند و شفا میشـد به نزد حضرت میمی

 خدا ما را به سبب فرزند تو سعادتمند گردانید.

گفت: سپاس خداوندى را شـنیدم. پس وقتی بزرگ شـد مىمت مىحلیمه گفت که: در هنگام خوردن شـیر پیوسـته از او حک

سـزاسـت که مرا بیرون آورد از برترین نبات و از درختى که پیغمبران خود را از آن بیرون آورده اسـت. من از او و ســخن او 

 کنند وشد میکرد که دیگران در یک ماه رکردم و صبح کوچک بود و شب بزرگ بود و در هر روز آن قدر رشد مىتعجب می

شوند تا اینکه بزرگ شد و رشد کرد و کسی در آن زمان شـد که دیگران در یک سال بزرگ میدر یک ماه آن قدر بزرگ مى

شدیم، دستش را کردیم و براي خوردن آن جمع میتر نبود و چون مقدار کمی غذا حاضـر مىهزینهتر و کماز او خوش اخلاق

 شدیم و بیشتر طعام به جاي خود باقی بود.کرد که همه سیر مىت میگذاشت و چنان برکبر روى آن مى
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ــائل ابن  4، باب 348، ص 15بحار الأنوار، ج ــاعه و ما ظهر من إعجازه عند ذلک إلى نبوته ص [به نقل از فض ــئه و رض منش

 شاذان]

ولِ اللهَِّ ص إخِوْةٌَ منَِ الرضََّاعۀَِ یخَرْجُوُنَ بِالنهََّارِ إِلَى الرعَِّایۀَِ وَ یَعوُدوُنَ بِاللَّیْلِ إِ لىَ مَنَازِلِهِمْ فَرَجَعُوا ذَاتَ لَیْلَۀٍ مَغْمُومِینَ کَانَ لرِسَـُ

موُمِینَ قَالوُا یَا أُمنََّا إِنَّ فیِ هَذاَ الْیوَمِْ جَاءَ ذئِبٌْ وَ أخََذَ شَاتَینِْ منِْ شِیَاهنَِا وَ ذَهَبَ فلََمَّا دخَلَوُا الداَّرَ قَالتَْ لهَُمْ حلَِیمۀَُ مَا لِی أرَاَکُمْ مَغْ

بِمَشِیۀَِّ  ئبِْی أسَتْرَجْعُِ الشَّاتَینِْ منَِ الذِّلَیْکُمْ فَإِنِّبهِِمَا فَقَالتَْ حلَِیمۀَُ الخْلََفُ وَ الخَْیرُْ علََى اللهَِّ تَعَالىَ فَسَمعَِ النبَِّیُّ قوَْلهَُمْ فَقَالَ لهَُمْ لَا عَ

ترَجِْعهُُمَا بِالْیَ مرْةَُ واَ عَجبََا منِْکَ یَا أخَِی قَدْ أخََذَهُمَا بِالْأَمسِْ فَکَیْفَ تَســْ غِیرٌ فِی قُدرْةَِاللهَِّ تَعَالَى فَقَالَ ضــَ  ومِْ فَقَالَ النبَّیُِّ ص إِنهَُّ صــَ

 اللهَِّ تَعَالَى 

عِ  ولُ اللهَِّ علََى کتَِفهِِ فَقَالَ النبَِّیُّ ص مرَُّ بِی إِلَى الْموَضْــِ مرْةَُ وَ أخََذَ رسَــُ بحَوُا قَامَ ضــَ اتَینِْ قَ الَّذيِ أخََذَ الذئِّبُْفلََمَّا أصَــْ الَ فِیهِ الشــَّ

ولِ اللهَِّ ص إِلَى ذَلِکَ الْموَضْعِِ فَعنِْدَ ذَلِکَ نَزَلَ النَّ بِیُّ ص عنَْ کتَِفِ أخَِیهِ ضَمرْةََ وَ سَجَدَ سَجْدةًَ للِهَِّ تَعَالَى وَ قَالَ إِلَهِی فَذَهبََ برِسَـُ

استْتََمَّ  قَالَ فَمَا برَِدِّ الْموَاَشِی إِلَیَّ  الذئِّبَْوَ سَیِّديِ وَ موَْلَايَ تَعلَْمُ حَقَّ حلَِیمۀََ علَیََّ وَ قَدْ تَعَدىَّ ذئِبٌْ علََى موَاَشِیهَا فَأسَْأَلُکَ أَنْ تلُْزمَِ

 دعَُاءهَُ حتََّى أوَحَْى اللهَُّ تَعَالَى إِلَى الذئِّبِْ أَنْ یرَُدَّ الْموَاَشِیَ إِلَى صَاحبِهَِا.

اتَینِْ حِینَ أخََذَهُمَا نَادىَ منَُادٍ یَا أیَهَُّا الذئِّبُْ احْذَ هُرِ قَالَ الوْاَقِديُِّ إِنَّ الذئِّبَْ لَمَّا ذَهبََ بِالشــَّ اتَینِْ  اللهََّ وَ بَأسْــَ وَ عُقوُبتَهَُ وَ احْفظَِ الشــَّ

لِینَ محَُمَّدِ بنِْ عبَْدِ اللهَِّ بنِْ معَِ الذئِّبُْ النِّداَءَ تحََیَّاللتََّینِْ أخََذْتهَُمَا حتََّى ترَُدَّهُمَا علََى خَیرِْ الْأَنبِْیَاءِ وَ الْمرُسْــَ رَ  عبَْدِ الْمطُلَّبِِ ص فلََمَّا ســَ

رَ النبَِّیُّ ع وَ دعََا بِدعَُائهِِ قَامَ ا بَاحِ فلََمَّا حَضــَ لذئِّبُْ وَ رَدَّهُمَا وَ قبََّلَ قَدمََ النبَّیِِّ ص وَ وَ دَهشَِ وَ وَکَّلَ بهِِمَا راَعِیاً یرَعَْاهُمَا إِلَى الصــَّ

یْقَالَ یَا محَُمَّدُ اعْذرِْنِی فَإِنِّی لَمْ أعَلَْمْ أَنهَُّمَا لَکَ فَأَ ــَ اتَینِْ وَ لَمْ ینَْقُصْ منِهُْمَا ش مرْةَُ الشــَّ مرْةَُ یَا محَُمَّدُ مَا أعَْجبََ خَذَ ضــَ ءٌ فَقَالَ ضــَ

 شَأْنَکَ وَ أَنْفَذَ أَمرَْكَ

شتند. گشان برمیرفتند و شب به خانهاي داشتند که در روز براي چرانیدن گوسفندان بیرون میبرادران رضـاعی 6رسـول خدا

! بینم؟ گفتند: اى مادراز چرانیدن گوسـفندان محزون به خانه برگشـتند. حلیمه پرسید: چرا شما را ناراحت می یک شـب آنها

سخنان ایشان را شنید  6امروز گرگى آمد و دو گوسـفند از گله ما برد. حلیمه گفت: خدا عوض بدهد. چون حضـرت رسـول

لیمه) (پسر بزرگ ح» ضمره«گیرم به مشیت خداي متعال. مى گفت: آزرده نباشـید که فردا من گوسفندان شما را از گرگ پس

 گیرى؟! حضرتگفت: عجب اسـت از تو اى برادر که روز گذشـته گرگ گوسـفندها را برده اسـت و تو فردا براى ما پس مى

 فرمود که: اینها در جنب قدرت خدا سهل است.

رمایى؟ گفت: بلى، مرا ببر به آن موضع که گرگ در فچون صـبح طالع شد ضمره به آن حضرت گفت که: وفا به وعده خود مى

آنجا گوسفندان تو را برده است تا به تو آنها را برگردانم. پس ضمره آن حضرت را بر دوش خود سوار کرد، چون به آن موضع 

: اى و گفتمرا برده است، پس آن حضرت از دوش او به زیر آمد و به سجده افتاد  گوسفندان رسید گفت: در این مکان گرگ

ــید و مولاى من! حقّ حلیمه را بر من مى ــفندان او تعدّى کرده اســت. پس از تو میاله من و س خواهم که دانى. گرگى بر گوس
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گرگ را امر فرمایى که گوسـفندان او را برگرداند. پس در همان سـاعت گرگ هر دو گوسـفند را حاضر گردانید و سببش آن 

د هاتفى او را ندا کرد که: اى گرگ! بترس از عقوبت الهى و این دو گوسفند را حفظ نما تا را بر گوسـفندان بود که چون گرگ

به سوى بهترین پیغمبران محمد بن عبد اللّه آنها را برگردانى. پس گرگ در پاى آن حضرت افتاد و به امر خدا به سخن آمد و 

پس ضمره گفت: اى محمد! چه بسیار سـفندان از توست. گفت: اى سـرور پیغمبران! مرا معذور دار که من ندانسـتم که این گو

 عجیب است کارهاى تو.

 

 منشئه و رضاعه و ما ظهر من إعجازه عند ذلک إلى نبوته [به نقل از فضائل ابن شاذان] 4، باب 349، ص 15بحار الأنوار، ج

ولُ اللهَِّ ص سنَتََینِْ وَ نظَرََ إِلىَ حلَِیمۀََ وَ قَالَ لهََا مَا لِی لَا أرَىَ إخِوَْتِی بِالنهََّارِ وَ أَ نِی راَهُمْ بِاللَّیْلِ فَقَالتَْ لهَُ یَا سَیِّدِي سَأَلْتَ فبََقِیَ رسَـُ

الَ لهََا النبَِّیُّ ص یَا أُمَّاهْ أحُبُِّ أَنْ أخَرُْجَ مَعهَُمْ إِلَى الرعَِّاءِ وَ أَنظْرَُ إِلَى البْرَِّ وَ عنَْ إخِوَْتِـکَ وَ هُمْ یخَرْجُوُنَ فِی النهََّارِ إِلَى الرعَِّاءِ فَقَ

رَبُ اللبَّنََ منِْ أُمهََّاتهَِا وَ أَنظْرَُ إِلَى الْقطََائعِِ ــْ هْلِ وَ الْجبََلِ وَ أَنظْرَُ إِلىَ الْإِبِلِ کَیْفَ تَش ــَّ هِ وَ وَ إِلَى عَجَ الس ــِ ائبِِ اللهَِّ تَعَالَى فِی أرَضْ

رةَِّ فَقَالتَْ لهَُ حلَِیمۀَُ أَ فتَحُبُِّ یَا وَلَديِ ذَلِکَ قَ ــَ بحَوُا الْیوَمَْ الثَّانِیَ قَامتَْ أعَتْبَرَِ منِْ ذَلِکِ وَ أعَرْفَِ الْمنَْفَعۀََ منَِ الْمَض ــْ الَ نَعَمْ فلََمَّا أصَ

لتَْ رأَسَْ محَُ اءِ مَکۀََّ ینِْ منِْ حِذَمَّدٍ ص وَ سرَحَّتَْ شَعرْهَُ وَ دَهنَتَهُْ وَ مَشطَتَهُْ وَ أَلبَْستَهُْ ثِیَاباً فَاخرِةًَ وَ جَعلَتَْ فِی رجِلَْیهِْ نَعلَْحلَِیمۀَُ فَغَسـَ

التَْ لهَُمْ یَا أوَْلَاديِ أُوصِیکُمْ بِسَیِّدِي مُحَمَّدٍ ص أَنْ تَحْفَظُوهُ وَ عَمَدَتْ إِلَى سلَۀٍَّ وَ جَعلَتَْ فِیهَا أطَْعِمۀًَ جَیِّدةًَ وَ بَعثَتَهُْ معََ أوَْلَادِهَا وَ قَ

 فَأَقْعِدوُهُ حتََّى یَستْرَیِحَ  وَ إِذاَ جَاعَ فَأطَْعِموُهُ وَ إِذاَ عطَشَِ فَاسْقوُهُ فَإِذاَ عَیَ

مرْةَُ وَ قرُةَُّ قُداَّمهَُ وَ النبَِّیُّ ص بَینْهَُمْ کَالبَْدرِْ بَینَْ النُّجوُمِ فَمَا  فخَرََجَ النبَِّیُّ ص وَ علََى یَمِینهِِ عبَْدُ اللهَِّ بنُْ الحَْارِثِ وَ ــَ ارهِِ ض ــَ عنَْ یَس

ــَّ  لَامُ علََیْکَ یَا أحَْمَدُ الس ــَّ لَامُ علََیْکَ یَا محَُمَّدُ الس ــَّ لَامُ علََیْکَ یَا لَامُ علََیْکَ یَا بَقِیَ حَجرٌَ وَ لَا مَدرٌَ إِلَّا وَ هُمْ ینَُادوُنَ الس ــَّ حَامِدُ الس

احبَِ الْقوَْلِ لَامُ علََیْکَ یَا صـَ لَا إِلهََ إِلَّا اللهَُّ محَُمَّدٌ رسَوُلُ اللهَِّ طوُبَى لِمنَْ آمنََ بِکَ وَ الوْیَْلُ لِمنَْ کَفرََ بِکَ وَ رَدَّ  الْعَدْلِ محَْموُدُ السـَّ

یَّ ص مَّ إِنَّ النَّبِ رَبِّکَ وَ النبَِّیُّ ص یرَُدُّ علََیهِْمُ السلََّامَ وَ قَدْ تحََیرََّ الَّذیِنَ مَعهَُ مِمَّا یَرَوْنَ مِنَ الْعَجَائِبِ ثُ علََیْکَ حرَْفاً تَأْتِی بهِِ منِْ عنِْدِ 

ابهَُ حرَُّ الشَّمسِْ فَأوَحَْى اللهَُّ تَعَالَى إِلَى إسِتْحِْیَائِیلَ أَنْ مُدَّ فوَْقَ رأَسِْ محَُمَّ دٍ ص سحََابۀًَ بَیْضَاءَ فَمَدَّهَا فَأرَسْلَتَْ عَزاَلِیَهَا  کَأَفْوَاهِ أصَـَ

هْلِ وَ الْجبََلِ وَ لَمْ تَقطْرُْ علََى رأَسْ محَُمَّدٍ ص قطَرْةٌَ وَ سَالتَْ منِْ ذَلِکَ الْمطَرَِ الْأوَْدیِۀَُ وَ صَارَ الوْحََلُ  الْقرَِبِ وَ رَشَّ الْقطَرُْ علََى السـَّ

کِ وَفِی الْ ــْ نَابِلُ الْمِس ــَ حَابۀَِ ریِشُ الزعَّْفرَاَنِ وَ س ــَّ  کَانَ فِی تلِْکَ البْرَیِّۀَِّ أرَْضِ مَا خلََا طرَیِقَ محَُمَّدٍ ص وَ کَانَ ینَْزِلُ منِْ تلِْکَ الس

نتََ انهَُا وَ تنََاثرََتْ أوَرْاَقهَُا منُْذُ ســَ تْ أغَْصــَ ۀٌ عَادیِۀٌَ قَدْ یبَِســَ تنََدَ النبَِّیُّ ص إِلَیهَْا فَأوَرَْقتَْ وَ أرَطْبَتَْ وَ أَثْمرََتْ وَ نخَلْۀٌَ یَابِســَ ینِْ فَاســْ

 خوَْتهَُ أرَسْلَتَْ ثِمَارَهَا منِْ ثلََاثۀَِ أجَنَْاسٍ أخَْضرََ وَ أحَْمرََ وَ أصَْفرََ وَ قَعَدَ النبَِّیُّ ص هنَُالِکَ یُکلَِّمُ إِ

خواهم امروز با برادران خود به مادر! مى تمام شد روزى با حلیمه گفت که: اىپس چون دو سـال از عمر شریف آن حضرت 

ع و ها بگیرم و منافصحرا روم و ایشان را بر گوسفند چرانیدن یارى کنم و در کوه و صحرا نظر کنم و از مصنوعات الهى عبرت

: بلى.چون حلیمه دید که آن حضـرت بسیار خواهى رفتن را؟ گفتاضـرار اشـیاء را بدانم. حلیمه گفت: اى فرزند! بسـیار مى
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هاي نیکو بر آن راغب اسـت به سـوى رفتن صـحرا، صـبح سر حضرت را شست و موهایش را روغن زد و شانه زد و لباس

هاي نفیس در آن گذاشت هاي مکه را به پاى آن حضرت کرد و سبدي به او داد و خوراکیحضرت پوشانید و کفشی از کفش

ــفارش میو او را همراه فرز ــما را به آقایم محمد: س ــتاد و به آنها گفت: فرزندانم، ش ــید؛ ندان خود فرس کنم که مراقب او باش

هتگامی که گرسـنه شـد سیرش کنید و هنگامی که تشنه شد سیرابش کنید و هنگامی که خسته شد، او را بنشانید تا استراحت 

 کند.

له بن حارث بود و سمت چپشان ضمره بود و قرّه پیش رویشان خارج شـدند در حالی که سـمت راست ایشان عبدال 6پیامبر

گذشتند مگر اینکه به آواز بلند او میان آنها مانند ماه شـب چهارده میان ستارگان بود و بر سنگ و کلوخی نمى 6بود و پیامبر

لام علیک یا حامد،«کردند که: را ندا مى لام علیک یا احمد، السـّ لام علیک یا محمّد، السـّ السلّام علیک یا محمود، السلّام  السـّ

خوشا به حال کسى که به تو ایمان آورد و عذاب الهى بر کسى » علیک یا صـاحب القول العدل، لا اله الاّ اللّه محمّد رسول اللّه

اسـت که به تو کافر گردد یا رد کند بر تو یک حرف از آنچه از نزد پروردگار خود خواهى آورد، و آن حضــرت جواب سلام 

شد تا کردند که حیرت ایشان زیاد مىامرى چند از غرائب مشاهده مى گذشـت و هر ساعت فرزندان حلیمهگفت و مىنها مىآ

» ائیلاستحی«آنکه آفتاب بلند شد و آن حضرت از حرارت آفتاب متأذّى شد. پس حق تعالى وحى نمود بسوى ملکى که او را 

سترد که سایبان آن سید پیغمبران باشد، پس در همان ساعت ابرى بر بالاى سر گویند که ابر سـفیدى را بر سر آن سرور بگمى

شد ها از سیلاب جارى مىریخت و رودخانهریخت و یک قطره بر آن حضرت نمىآن حضرت پیدا شد و مانند مشک آب مى

را براى آن ســرور معطر بارید و کوه و دشــت و بر ســر راه آن حضــرت هیچ گل نبود و از آن ابر باران زعفران و مشــک مى

سـاخت، و در آن صحرا درخت خرماى خشکى بود که سالها بود خشک شده بود و برگهایش ریخته بود و چون حضرت مى

بفرماید ناگاه درخت به اهتزاز آمد و سبز شد و برگ  به آن درخت رسـید پشت مبارك را بر آن درخت گذاشت که استراحتى

سرخ براى ضیافت آن حضرت فرو ریخت، پس سید ابرار ساعتى در زیر آن درخت قرار برآورد و خلال سـبز و رطب زرد و 

 گفت.گرفت و با برادران رضاعى خود سخن مى

 

 سفر رسول خدا به مدینه در شش سالگى .....      59   متن    تاریخ پیامبر اسلام، آیتى 

ــفر را در طبقات چنین مى ــلى اللّه علیه و آله با مادرش کیفیت این س ــول خدا ص ــد: رس بود تا » وهب«دختر » آمنه«نویس

نیز در این ســفر » أمّ أیمن«برد تا وى را ببینند، » بنى عدىّ بن النجاّر«هایش طایفه ســاله شــد و مادرش او را نزد دائىشــش

(که محلّ » دار النابغه«رسول خدا را در » آمنه«رد و بر دو شتر سوار شده بودند، کهمراه بود، و رسـول خدا را پرسـتارى مى

ماند، بعدها رســـول خدا از این اقامت یک ماهه » بنى عدىّ بن النجاّر«وفـات و دفن پدرش عبد اللّه بود) برد و یک ماه نزد 
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نگریست، آن را شناخت و گفت: » عدىّ بن النجاّربنى «کرد، و چون (پس از هجرت به مدینه) به برج مدینه امورى را یاد مى

ین اى را که روى ازادگان خود پرندهکردم و با پســرانى از دائىبازى مى» أنیســه«بالاى این برج با دخترکى از انصــار به نام «

ا منزل داد و پدرم مادرم مرا در همین ج«) نگریست و گفت: و به آن خانه (یعنى: دار النابغه» دادیمنشـسـت پرواز مىبرج مى

در همین خانه دفن شد، و شنا را در چاه بنى عدىّ بن النجاّر خوب یاد گرفتم. گروهى از یهودیان » عبد اللّه بن عبد المطلّب«

: از گفت» أمّ أیمن«نگریستند، کردند و به او مىبه مدینه نزد رسول خدا (که با مادرش آمنه به مدینه آمده بود) رفت و آمد مى

گفت: این پسـر، پیامبر این امتّ اسـت، و این شهر هم محلّ هجرت اوست، من سخن وى را حفظ از آنان شـنیدم که مىیکى 

ــول خدا که فرزند خود را به مکّه بازمى ــپس مادر رس ــت، و در » أبواء«گرداند، در کردم و هم اکنون به یاد دارم. س درگذش

سول خدا را با همان دو شترى که از مکّه آورده بودند به مکّه بازگرداند، و ر» أمّ أیمن«همانجا به خاك سپرده شد. بعد از آن 

 کرد.رسول خدا را هم در زمان حیات مادرش و هم پس از وفات او پرستارى و نگهدارى مى

ادرش گذشت، قبر مادر خود را زیارت کرد و آن را مرمتّ نمود، او بر سر قبر ممى» أبواء«رسـول خدا که در سال حدیبیه بر 

طبقات ابن  ].1گریستند و گفت: مهربانى وى را به خاطر آوردم و مرا گریه گرفت [گریه کرد و مسلمانان هم به خاطر وى مى

 ه. م. 1380چاپ بیروت  116، ص 1سعد، ج 

 

 7(مدت زندگى حضرت رسول صلى الله علیه و آله) ..... ص :      8   متن    ترجمه إعلام الورى 

شده که وى گفت: حضرت رسول صلى اللَّه علیه و آله به قبرى رسید و در آنجا نشست، و مردم هم با آن جناب از بریده نقل 

نشـسـته، وى در این هنگام سـر خود را تکان داد، مثل این که با کسـى سـخن میگفت، پس از این گریه کرد، به آن حضرت 

 عرض کردند:

 علت گریه شما چه بود؟

ر من است، از خداوند اذن خواستم بزیارت قبر مادرم بروم، خداوند هم به من اذن مرحمت فرمود من ماد فرمود: این قبر آمنه

 نمودم، راوى گوید: من آن حضرت را مانند این وقت گریان ندیدم هاى مادرم یاد کردم و لذا گریهاز محبت
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به پیامبر آمده اســت و وصــیت او هنگام وفات به ابو  آنچه درباره مهربانى عبد المطلب«     194    1ج   ترجمه دلائل النبوة 

 : .....  32» طالب

د المطلب تشکى براى عب همراه بود، در سایه کعبه گوید که پیامبر بیشـتر اوقات با عبد المطلبمحمد بن اسـحق بن یسـار مى

رخى از نشست بآمد و روى آن تشک مىمىنشستند، پیامبر گستردند و هیچیک از فرزندان او باحترام پدر هرگز بر آن نمىمى

 گفت پسرم را آزاد بگذارید او را شأن مخصوصى است.عموهایش او را از این کار منع میکردند، عبد المطلب مى

 

باب هفتم در بیان خلقت با برکت و شـمایل کثیرة الفضائل آن حضرت است و بیان      288    3ج   حیاة القلوب، المجلسـی 

 277صاف و معجزات بدن شریف آن جناب ..... ص : بعضى از او

شدند و بر آن گذشت کج مىو درخت که مى کردند و بر هر سنگهجدهم آنکه: همه مخلوقات رعایت حرمت آن حضرت مى

ــرت ســلام جنبانید، و مگس و جانوران دیگر بر آن حضــرت کردند، و در طفولیت ماه گهواره آن حضــرت را مىمى حض

 نشستند.نمى

 

 سلام سنگ و درخت، به پیامبر(ص) .....     32      هاى اعجاز معصومین علیهم السلام جلوه

 و درخت، به پیامبر (ص) سنگ سلام

 .»4« شناسمفرمود: سنگى که در مکه به من سلام کرده است مى -صلىّ اللَّه علیه و آله -پیامبر اکرم -48) 3(

لامعلیه  -امیر المؤمنین على -49) 4( به بعضــى از نواحى  -صــلىّ اللَّه علیه و آله -مى فرماید: در رکاب رســول خدا -الســّ

 .»1« سلام کرد رفتیم، هیچ سنگ و درختى نماند مگر اینکه به پیامبر

شدند که آن حضرت عبور کرده است. و از کنار گذشت مگر اینکه همگان آگاه مىگوید: پیامبر از راهى نمىجابر مى -50) 1(

 .»2« نمودکرد مگر اینکه بر او سجده مىو یا درختى عبور نمى سنگ
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 .....   نشوئه فی الله رسول حال ذکر/  208/  13ج/  الحدید أبی لابن البلاغۀ نهج شرح

ولُ اللَّهِ ص نِینَ وَ قَدْ بَنَى ابنُْ جُذعْاَنَ داَراً لَهُ بمَِکَّۀَ  وَ روََى مُحمََّدُ بنُْ حَبِیبٍ فِی أَماَلِیهِ قاَلَ قاَلَ رَســُ بْعِ ســِ أَذکُْرُ وَ أنَاَ غلُاَمٌ ابنُْ ســَ

فتَْ عوَْرتَِی فَسمَعِتُْ نِدَ تُراَباً حَجْرِي فمَلََأْتُفَجِئتُْ مَعَ الغْلِمْاَنِ نَأْخُذُ التُّراَبَ وَ المَْدَرَ فِی حُجوُرنِاَ فَنَنْقلُُهُ   رأَْسِی اءً منِْ فوَْقِفاَنْکَشـَ

کتُْ لَمْ یاَ وْتَ فَتمَاَسـَ مَعُ الصـَّ یْئاً إِلاَّ أنَِّی أَسـْ ی فلَاَ أَرَى شـَ  أُرْخِهِ فَکَأنََّ إنِْساَناً ضَربََنِی علََى مُحمََّدُ أَرْخِ إِزاَركََ فَجعَلَتُْ أَرْفَعُ رأَْسـِ

 التُّراَبُ إِلَى الْأَرضِْ فَقمُتُْ إِلَى داَرِ أبَِی طاَلبٍِ عمَِّی وَ لَمْ أعَُدْ. 1سَقَطَظَهْرِي فَخَرَرْتُ لوَِجْهِی وَ انْحَلَّ إِزاَرِي وَ 

 :فرمـود خـدا رسول: میکند روایت چنین حبیب بن محمد از نقل به الحدید ابی ابن

 در خشت و خاك دیگر بــــا پسران مــــن و میساخت، مکه در خانهاي ابنجدعان که ساله هفت بودم پسري من که دارم یاد

 و کردم خاك از پر را خود دامان من منظور همین به و حمـل میکردیم، مزبـور سـاختمان بـراي و مـیریختـیم خــود دامان

 کردم ندرا بل سـرم من! بینداز را دامنت محمد اي: گفت که شنیدم ندائی خود سر بالاي از سپس مکشوف شد، عورتم نتیجه در

 گاهنا که نینداختم و داشتم نگه همانگونه را به دامنم من جهت همین به و بودم، شنیده که را صـدائی همان جز ندیدم چیزي و

 نآ با مرا و کرد باز را ام جامه دامن شخص آن و افتادم، زمین به صورت مــــن به که زد من پشت بر است انسانی گویا دیدم

 چنین به و نگشتم باز دیگر و رفته ابوطالب عمویم خانه به و برخاسته من و ریخت، زمین روي خاکها در نتیجه و پوشــــانید

 نزدم. دست کاري

 

 )56-46( دوست یکرنگ

 براي این داستان سند دست اول یافت نشد

 .، با تلخیص18، ص 8هاي خوب، مهدي آذریزدي، ج هاي خوب براي بچه قصه

شــهر مکه در روزهاي حج شــهري شــلوغ بود. مردم از صــحرا، از ده از همه جا به آنجا میآمدند. بازارها پر از فروشــنده و 

خریدار بود. طواف کعبه و زیارت، هم جاي خود داشــت. در شــهر مقرراتی بود که محترم شــمرده میشــد و نگهبانی، امنیت و 

مشغول کار بودند، ناگهان از گوشی میدان سر و صدا بلند شد. » زمان رفادهسا«آرامش آسان نبود. عبدالمطلب و همکاران در 

یک عرب بیابانی با داد و فریاد شکایت میکرد و عبدالمطلب را میخواست. دستهاي از مردم بیکار هم دنبال او بودند. وي آمد 

                                                           
 ازارى فسترنى و سقط.في المصدر: و انحل  ۱
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ما دزدان شهر ش این چه وضعی است!صـبح بخیر اي رئیس و اهل مکه! مردم میگویند شـما بزرگان شهر هستید اماّ «و گفت: 

 .کیسه پولم را بردند، مرا بیچاره کردند. میخواستم قدري سوغاتی براي بچههایم بخرم ولی حالا خودم هم گرسنه میمانم

تو در این شـهر میهمان هسـتی، ما از تو پذیرایی میکنیم تو خود میدانی ما نمیتوانیم براي هر کیسه پول یا «عبدالمطلب گفت: 

بسـته اثاث مردم یک نگهبان بگذاریم. مردم باید خودشـان مال خودشـان را حفظ کنند. ما تقصیري نداریم ولی اگر مالت  هر

پیدا نشـد آن را جبران میکنیم. در این روزهاي حج دوسـت و دشمن میهمان ما هستند. حالا بگو ببینم کیسه پولت چه نشانی 

 «داشت و چگونه گم شد؟

دوید و یک ظرف  -ساله 7 -محمد(ص) خردسال» کاش یک قدري آب خوردن پیدا میشد! شده،دهانم خشـک «مرد گفت: 

زنده باشی پسر! اماّ پول من توي یک کیسه پشمی بافتنی زرد رنگ بود «آب به دسـت آن مرد داد. مرد آب را خورد و گفت: 

: عبدالمطلب گفت» و قدري هم پول خُرد بود.که درش را با نخ سـیاهی بسته بودم. توي آن هفتاد دینار طلا و صد درهم نقره 

 «!شاید دزدي در کار نباشد. ممکن است پولت را گم کرده باشی، پس این قدر از دزد و دزدي حرف نزن«

مرد آرام شـد اما محمد بیقرار گردید. به نظرش رسـید که کیسـه پول را دیده باشد. صبح از خانه درآمده بود و با بچهها بازي 

ز بچههـا چیزي از زمین برداشـــت و زیر پیراهنش پنهان کرد. محمد یقین نداشـــت، براي همین بر خود واجب میکرد. یکی ا

 .میدانست که برود تحقیق کند. از پدر بزرگش اجازه خواست و به طرف خانی آن کودك روانه شد

صدا زد و آهسته به او گفت: » معاذ« از داخل خانه سر و صداي بچهها بلند بود، گویا بازي میکردند. محمد آن کودك را به نام

: معاذ ناراحت شد و گفت». معاذ! راسـتش اینکه مردي پولش را گم کرده به نظرم کیسهاي که تو پیدا کردي همان پول باشد«

بین ب«بعد لحظهاي مکث کرد و گفت: » نه! چیزي نبود! من چیزي پیدا نکردم! اصـــلاً من امروز هنوز از خانه بیرون نرفتهام!«

 »حمد! راستش را بخواهی آن چیز یک بستی کوچک پول بود. میخواهم آن را با بچهها تقسیم کنی! تو هم سهم خود را بگیر!م

 محمد گفت: این کار، خیلی بد است خیلی زشت است! پول مال مردم است، چگونه ما برداریم؟

ــهادت محمد! از جان ما چه میخواهی؟ چرا دعوا در«بچههاي دیگر آمدند و گفتند:  ــی از تو ش ــلاً چه کس ــت میکنی؟ اص س

خواسته که دخالت میکنی؟ مگر امانت را به دست تو سپرده بودند؟ اگر سهمت را میخواهی اگر نصف پول را میخواهی، یا اگر 

 «!همهاش را میخواهی بگو! ما کیسه را به تو میبخشیم، آن وقت هر قدر که دلت خواست به ما بده
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 »اسـت که باید معلوم شود پول مال چه کسی بوده است. مال پیدا شده باید به صاحبش برسد. نه! موضـوع این«محمد گفت: 

معاذ عصبانی شد و یقه پیراهن محمد را گرفت و بناي فریاد گذاشت. محمد هم بازوي او را گرفت، در این میان بیشتر کودکان 

 .از معاذ و چندتایی هم از محمد طرفداري کردند

همسایگان و رهگذران جمع شدند. کار داشت به جاهاي باریک میکشید که جارچی شهر وارد کوچه شد سر و صدا زیاد شد، 

خبر! خبر یک کیسـه پول از یک میهمان شـهر مکه گم شـده! هر که آن را به صاحبش برساند سزاوار «در حالی که داد میزد 

دالمطلب رسید. او پسرش حمزه عموي حضرت محمد جارچی را صدا زد و از ماجرا با خبر کرد. خبر به عب» سـتایش اسـت

محمد(ص) را فرسـتاد. حمزه را همه میشـناختند. همیشه هوادار حق بود و در راه حق تا پاي جان ایستادگی میکرد. مردم به 

چیزي میشـنوم ولی از چگونگی آن آگاه نیسـتم، اماّ محمد راستگو و امین است و هرگز «احترام او آرام شـدند. حمزه گفت: 

از برپا شدن جنگ ترسید، بستی  -که از شـکاف دیوار تماشا میکرد -مادر معاذ» وغ نمیگوید... حق باید به حقدار برسـد.در

 .«جنگ لازم نیست، بچهاند، نمیدانند چه میکنند«پول را آورد و جلو روي حمزه توي کوچه انداخت و گفت: 

نفر بودند مقداري پول داد. محمد نگرفت و  25ها که  و بچهآن مرد را حاضـر کردند! نشـانی درسـت بود! آن مرد تشکر کرد 

همه خوشـحال و مردم پراکنده شدند، آن وقت محمد دست » من جزو آنها نیسـتم فقط آمده بودم تا از حق دفاع کنم.«گفت: 

و و فیق راستگخواهم رفیق خوب باشیم. ر از من ناراحت نباشـد معاذ! ما با هم رفیق هستیم ولی می«معاذ را گرفت و گفت: 

والله این طور بهتر شد، هم ما پولدار شدیم، هم آن «معاذ گفت: » درستکار باشیم. حالا بهتر شد یا آن طور که تو میخواستی؟!

 »مرد خوشحال شد. هم پول ما حلال است هم دلخوري پیدا نشد. کار خوبی کردي که بر حرف حق ایستادي.

 

 سندي یافت نشد) 58(ص ] 4براي داستان دوست یکرنگ [

 

 

 براي داستان معلم هشت ساله سندي یافت نشد. این داستان در مجله رشد بدون ذکر سند آمده است.
https://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/article/1457.pdf 

 

 .....   فدك في الأخبار من طائفة فصل/  ۱۳۸/  ۱ج/  الجرائح و الخرائج
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مِنَّا  قاَلَ لأَِوْلاَدِهِ مَنْ يَكْفُلُ مُحَمَّداً قاَلُوا هُوَ أَكْيَسُ  الْمُطَّلِبِ  عَبْدِ  وَفاَةِ  ٢أنََّهُ لَمَّا ظَهَرَتْ أمََارةَُ  فاَطِمَةَ بنِْتِ أَسَدٍ مَا رُوِيَ عَنْ 
 فَـقُلْ لهَُ يَخْتَارُ لنَِفْسِهِ.

 كْفُلَكَ.احِ السَّفَرِ إِلَى الْقِيَامَةِ أَيَّ عُمُومَتِكَ وَ عَمَّاتِكَ ترُيِدُ أَنْ يَ فَـقَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ ياَ مُحَمَّدُ جَدُّكَ عَلَى جَنَ 

كُنْ لهَُ  ي قَدْ عَرَفْتُ دِياَنَـتَكَ وَ أمََانَـتَكَ فَ ياَ أبَاَ طاَلِبٍ إِنِّ  فَـنَظَرَ فِي وُجُوهِهِمْ ثمَُّ زَحَفَ إِلَى عِنْدِ أبَِي طاَلِبٍ فَـقَالَ لهَُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ 
 كَمَا كُنْتُ لهَُ.

 قاَلَتْ فَـلَمَّا تُـوُفِّيَ أَخَذَهُ أبَوُ طاَلِبٍ وَ كُنْتُ أَخْدِمُهُ وَ كَانَ يدَْعُونِي الأْمَُّ.

مُحَمَّدٍ ص يدَْخُلُونَ عَلَيْنَا كُلَّ  ٣راَبِ قاَلَتْ وَ كَانَ فِي بُسْتَانِ دَارنِاَ نَخَلاَتٌ وَ كَانَ أوََّلُ إِدْراَكِ الرُّطَبِ وَ كَانَ أرَْبَـعُونَ صَبِيّاً مِنْ أتَ ـْ
إِليَْهَا وَ الآْخَرُونَ يَخْتَلِسُ بَـعْضُهُمْ  يَـوْمٍ فِي الْبُسْتَانِ وَ يَـلْتَقِطُونَ مَا يَسْقُطُ فَمَا رأَيَْتُ قَطُّ مُحَمَّداً أَخَذَ رُطبََةً مِنْ يدَِ صَبِيٍّ سَبَقَ 

أَنْ ألَْتَقِطَ لهَُ شَيْئاً وَ  ألَْتَقِطُ لِمُحَمَّدٍ ص حَفْنَةً فَمَا فَـوْقَـهَا وَ كَذَلِكَ جَاريِتَِي فاَتَّـفَقَ يَـوْماً أَنْ نَسِيتُ  مِنْ بَـعْضٍ وَ كُنْتُ كُلَّ يَـوْمٍ 
بْيَانُ وَ أَخَذُوا كُلَّ مَا سَقَطَ مِنَ الرُّطَبِ  نْصَرَفُوا فنَِمْتُ فَـوَضَعْتُ الْكُمَّ وَ انَسِيَتْ جَاريِتَِي وَ كَانَ مُحَمَّدٌ ص ناَئمِاً وَ دَخَلَ الصِّ

 عَلَى وَجْهِي حَيَاءً مِنْ مُحَمَّدٍ إِذَا انْـتَبَهَ.

بْيَانُ ةُ إِنَّا نَسِينَا أَنْ نَـلْتَقِ يَ قاَلَتْ فاَنْـتَبَهَ مُحَمَّدٌ وَ دَخَلَ الْبُسْتَانَ فَـلَمْ يَـرَ رُطبََةً عَلَى الأَْرْضِ فاَنْصَرَفَ فَـقَالَتْ لهَُ الْجَارِ  طَ شَيْئاً وَ الصِّ
 دَخَلُوا وَ أَكَلُوا جَمِيعَ مَا كَانَ قَدْ سَقَطَ.

لَتْ فَـرَأيَْتُ الشَّجَرَةَ قَدْ وَضَعَتْ اقاَلَتْ فاَنْصَرَفَ مُحَمَّدٌ ص إِلَى الْبُسْتَانِ وَ أَشَارَ إِلَى نَخْلَةٍ وَ قاَلَ أيََّـتُهَا الشَّجَرةَُ أنَاَ جَائعٌِ قَ 
 هَا الَّتِي عَلَيْهَا الرُّطَبُ حَتَّى أَكَلَ مِنْهَا مُحَمَّدٌ ص مَا أرَاَدَ ثمَُّ ارْتَـفَعَتْ إِلَى مَوْضِعِهَا.أغَْصَان ـَ

ولُ للِْجَاريِةَِ حَتَّى تَـفْتَحَ بَ كُنْتُ أقَُ اقاَلَتْ فاَطِمَةُ فَـتَعَجَّبْتُ وَ كَانَ أبَوُ طاَلِبٍ قَدْ خَرجََ مِنَ الدَّارِ وَ كُلَّ يَـوْمٍ إِذَا رَجَعَ وَ قَـرعََ الْبَ 
 الْبَابَ.

 فَـقَرعََ أبَوُ طاَلِبٍ فَـعَدَوْتُ حَافِيَةً إلِيَْهِ وَ فَـتَحْتُ الْبَابَ وَ حَكَيْتُ لهَُ مَا رأَيَْتُ.

 .ع كَمَا قاَلفَـقَالَ هُوَ إِنَّمَا يَكُونُ نبَِيّاً وَ أنَْتِ تلَِدِينَ وَزيِرَهُ بَـعْدَ ثَلاَثيِنَ فَـوَلَدْتُ عَلِيّاً 

 

                                                           
 الامارة: جمعھا أمارات: العلامة. ۲
 أي: كانوا في سنھ صلوات اللھّ علیھ و على آلھ. ۳
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 کى: گفت خود فرزندان به شد ظاهر المطّلب عبد وفات علامت چون: گفت اسد بنت فاطمه که اندکرده روایت معتبر سند به

 کرد؟ خواهد کفالت و محافظت را محمد

 .بگذار او به نماید اختیار خود را هرکه است، ترزیرك ما از او: گفتند

 ار تو که کنىمى اختیار را خود هاىعمه و عموها از کدامیک است، آخرت سفر جناح بر تو جدّ! محمد اى: گفت المطلّب عبد

 نمایند؟ کفالت

 .شد روان طالب ابو جانب به و کرد نظر ایشان روهاى در حضرت

 .ودمب او براى از من که باشى چنان او براى از باید را، تو دیانت و امانت امدانسته من! طالب ابو اى: گفت المطّلب عبد پس

 و گفت،مى مادر مرا و کردممى خدمت را او من و آورد خانه به را او طالب ابو شد واصل حق رحمت به المطّلب عبد چون

 آمدندمى روز هر حضرت، آن سناّنهم از بودند طفل چهل و بود رطب رسیدن موسم اول و بود خرما درخت چند ما خانه در

حضرت از دست ديگرى  آن که ندیدم هرگز و ربودندمى یکدیگر دست از و چیدندمى بر بود ریخته درخت از که رطبها و

هر  چيد، روزى چنان اتفاق افتادچيدم و گاهى كنيز من بر مىرطب بگيرد، و من هر روز از براى آن حضرت قدرى بر مى
آمدند و آنچه از درختان افتاده بود  دو فراموش كرديم و از براى آن حضرت بر نداشتيم و او در خواب بود و كودكان

برچيدند و رفتند، و من از خجلت و شرم آن حضرت خوابيدم و آستين خود را بر رو كشيدم، چون آن حضرت بيدار شد 
و بسوى بستان خراميد و رطبى در زير درختان نديد برگرديد و جاريه من از آن حضرت معذرت طلبيد كه: ما امروز 

ه شما را برداريم، ديدم باز به جانب نخلستان خراميد و به يكى از آن درختان خطاب فرمود كه: اى فراموش كرديم كه بهر 
ام، ديدم آن درخت نيك بخت سر بر پاى مباركش سود و شاخهاى خود را نزد آن حضرت گشود تا درخت! من گرسنه

 آن حضرت بازگرديد.خواست ميل فرمود پس از شرف و عزت سر بر آسمان رفعت كشيد و آن قدر كه مى

فاطمه گفت: من از مشاهده آن حال متعجب گرديدم، و چون ابو طالب در خانه را زد بر خلاف عادت دويدم و در را  
گشودم و آنچه ديده بودم به خدمتش تقرير نمودم، ابو طالب گفت: از مشاهده اين غرايب از آن مظهر عجايب تعجب 

بعد از سنّ نااميدى فرزندى بهم خواهد رسيد كه شبيه به او و وزير و وصىّ او مكن كه او پيغمبر خواهد شد و از تو 
  باشد. پس زياده از بيست سال از آن حال كه گذشت حضرت امير المؤمنين عليه السّلام متولد شد
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 ] ..... [عمات رسول خداى     ۲۰۰۹    ۴ج   ناسخ التواريخ(زندگانى پيامبر)، سپهر 

 

 ب را هنگام وفات برسيد، دختران خود را حاضر كرده، فرمود:چون عبد المطلّ

و بيضاء  قبل از آنكه من به درود جهان كنم هر يك در مرثيه من شعرى انشاد كنيد و بر من بگرييد، پس عاتكه و صفيّه
 المطلّب ات عبدو برهّ و اروى و اميمه، هر يك شعرى چند به مرثيه گفتند. و چون اشعار ايشان را در مجلد دويم در وف

نشده مرقوم  اند و از اين پيش نگارپردازم و شعر دختران ديگر را كه در وفات عبد المطلّب گفتهام به تكرار نمىنگاشته
 افتد. اين شعر را خواهر عبد المطلّب رقيه دختر هاشم گويد:مى

 بدمع من دموعك غير نزر  الا يا عين جودى و اسعدينى

 بسحل من سجالك غير هدر  الدّمع سحّاالا يا عين و اذرى 

 و غمر «1» بهتّان و ترشاش  الا يا عين لا تسمى و جودى

 اخيك الخير وارث كل فخر  على الفياض شيبة ذى المعالى

   

 و اين شعر را شفا، دختر هاشم گويد:

 بدمع واكف هطل عزيز  الا يا عين ويحك اسعدينى

 كريم الجسم ذى نفل كثير  على سمح السّجيّة ذى نفول

 اقرّ كقرةّ القمر المنير  طويل الباع اذرع شيظمىّ 

 اخيك من اعظم الحدث الكبير  على الفيّاض شيبة ذى المعالى

   

 و ديگر صفية دختر هاشم اين شعر بگفت:

 و ابكى ابن هاشم ذى الخيرات و النّفل  يا عين جودى بدمع دائم السّبل

 و لا دنى و لا نكس و لا دغل  زمّيل و لا برمو ابكى فتى غير 

 صفر كريم نجيب السّعد مقتبل  على فتى يحمل الاعباء مطلّعا

 محض الضّريبة صاف غير ذى دخل  صعب البديهة يسمو للعلا قدما
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 و ديگر خالدة دختر هاشم فرمايد:

 بدمع من دموعك ذى غروب  الا يا عين ويحك اسعدينى

 فقد فارقت ذا كرم و طيب  بالدّموع و لا تملّىوجودى 

 و ذا النّسب المهذّب و السّليب  اخاك الخير شيبة ذا المعالى

   

 ۲۰۱۰،ص:۴ناسخ التواريخ(زندگانى پيامبر)، سپهر ،ج

 
 نجيبا و ابن منتجب النّجيب  طويل الباع ابيض سمهرياّ

   

 و ديگر سبيعه دختر عبد شمس گويد:

 على خير شخص من لؤىّ ابن غارب  عينيّ جودا بالدّموع السّواكبأ 

 على رجل سمح كريم الضّرايب  أ عينيّ جودا عبرة بعد عبرة

 على ماجد الاعراق عفّ المكاسب  أ عينيّ هلا تحسرا من بكاكما

 و ذى الباع و الخيرات غير التّكاذب  ابى الحارث الفيّاض ذى العلم و النّهى

   

 و ديگر مطرود بن كعب الخزاعى در مرثيه عبد المطلّب گويد:

 هلاّ حللت بال عبد مناف  يا ايهّا الرّجل المحوّل رحله

 ضمنوك من جوع و من اقراف  هبلتك امّك لو حللت بدارهم

 و الظاّعنين لرحلة الايلاف  المنعمين اذا النّجوم تغيّرت

 حتّى تغيب الشّمس فى الرّجاف  و المطعمين اذ الريّاح تناوحت
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كفالت عبد المطلب از پيامبر(ص) پس از مرگ مادرش و وفات عبد المطلب       ۱۰۸    ۱ج   ترجمه الطبقات الكبرى 
 ۱۰۶و وصيت او به ابو طالب درباره پيامبر(ص) ..... ص : 

يكصد و ده  اند هنگام مرگهم گفته] دفن شد. و ۲در هشتاد و دو سالگى در گذشت و در حجون [ عبد المطلّب
سال داشته است. از پيامبر (ص) سؤال شد كه آيا مرگ عبد المطلّب را در خاطر داريد؟ فرمود: آرى من در آن هنگام 

 كرد.مى گويد: رسول خدا را ديدم كه پشت تابوت عبد المطلّب گريههشت ساله بودم. ام ايمن مى

 ص نبوته إلى ذلك عند إعجازه من ظهر ما و رضاعه و منشئه ۴ باب/  ۳۶۰/  ۱۵ج) / بيروت - ط( الأنوار بحار
  ..... 

تُ بَـلَى قاَلَ إِنِّي ضَمَمْتُهُ ياَ عَبَّاسُ أَ لاَ أُخْبِرُكَ عَنْ مُحَمَّدٍ ص بِمَا رأَيَْتُ مِنْهُ قُـلْ  وَ حَدَّثَ الْعَبَّاسُ عَنْ أبَِي طاَلِبٍ قاَلَ أبَوُ طاَلِبٍ 
تُ فِي وَجْهِهِ الْكَراَهَةَ وَ كَرهَِ نَامَ مَعِي فَـرَأيَْ ي ـَ إِلَيَّ فَـلَمْ أفُاَرقِْهُ فِي ليَْلٍ وَ لاَ نَـهَارٍ وَ كُنْتُ أنَُـوِّمُهُ فِي فِراَشِي وَ آمُرهُُ أَنْ يَخْلَعَ ثيَِابهَُ وَ 

كَ قاَلَ لاَ يَـنْبَغِي لأَِحَدٍ مِنَ عَنِّي حَتَّى أَخْلَعَ ثيَِابِي وَ أدَْخُلَ فِراَشِي قُـلْتُ لهَُ وَ لمَِ ذَلِ  وَجْهَكَ  اصْرِفْ  عَمَّاهْ أَنْ يُخَالفَِنِي فَـقَالَ ياَ 
 تَعَجَّبْتُ مِنْ ذَلِكَ وَ صَرَفْتُ بَصَريِ عَنْهُ حَتَّى دَخَلَ فِراَشَهُ النَّاسِ أَنْ يَـنْظرَُ إِلَى جَسَدِي قاَلَ ف ـَ

 :گفت می عباس برادرش به

 رد که آنجا تا ندارم اطمینان کسی به و کنم نمی جدا خود از محمدرا روز و شب از ساعتی من که بگویم بتو عباس!برادر

 یم من به دارد جامه کندن یا و لباس تعویض به احتیاج که گاهی برم،و می بستر در و خوابانم می را او خودم خواب هنگام

 یم پاسخ من به پرسم می را گفتارش این سبب چون و بیاورم بیرون را ام جامه من تا بگردان را صورتت جان عمو:گوید

 یم او از را خود روي کنم،و می تعجب او گفتار این از من افکند،و نظر من بدن به کسی نیست شایسته آنکه براي :دهد

 .گردانم

 

باب چهارم در بيان احوال شريف آن حضرت است در ايام رضاع و نشو و      ۲۰۱    ۳ج   حياة القلوب، المجلسي 
 نمو تا زمان بعثت، و معجزاتى كه از آن حضرت در اين احوال به ظهور آمده است ..... 

روايت كرده است كه: در سال هشتم ولادت رسول خدا صلّى الّله عليه و ابن بابويه رحمه الّله به سند خود از ابو طالب 
آله و سلّم اراده تجارت نمودم به جانب شام و در آن وقت هوا در غايت حرارت بود، چون عازم سفر شدم خويشان من  
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كه او را   كنمد نمىكس اعتمابرم و بر هيچسپارى؟ گفتم: او را با خود مىكنى و به كه مىگفتند كه: محمد را چه مى
 بسپارم.

 گفتند: در اين گرما به سفر بردن آن پرورده حرم و بطحا مناسب نيست.

ا بر برم، پس آن حضرت ر دهم و با خود مىتوانم كرد و محملى براى او ترتيب مىگفتم: نه و الّله او را از خود جدا نمى
شد پاره ابر ه از نظر من غايب نشود و چون آفتاب گرم مىشترى نشانيدم و شتر او را پيوسته در پيش روى خود داشتم ك

رفت افكند و به هر جا كه مىكرد و بر بالاى سر مباركش سايه مىآمد مانند برف و بر آن حضرت سلام مىسفيدى مى
ار تنگ شد سيريخت، و در اثناء راه روزى آب بها براى آن حضرت فرو مىهمراه او بود و بسيار بود كه آن ابر انواع ميوه
شد و خريدند و ما به بركت آن حضرت آب فراوان داشتيم و آب ما كم نمىدر ميان قافله ما و مشكى را به دو اشرفى مى

فراوانى  شد و پيوسته در فراخى نعمت وشد و زمينها پرگياه مىآمديم از بركت او حوضها پرآب مىبه هر منزل كه فرود مى
شد، و چون نزديك شهر بصرى ماليد روان مىماند چون دست مبارك خود را بر آن مىمىبوديم و هر شترى كه در راه 

رسيديم صومعه راهبى به نظر آمد ناگاه ديديم كه آن صومعه به استقبال آن حضرت روان شد مانند اسب تندرو و چون 
 نزديك ما رسيد ايستاد، و در آن

______________________________ 
 .۱۱۲/ ۷؛ اسد الغابة ۲۸۱/ پاورقى ص ۱هشام ). سيره ابن ۱(

 ۲۰۲،ص:۳حياة القلوب، المجلسي ،ج

گفت و شد و با كسى سخن نمىگفتند و هرگز با متردّدين آشنا نمىمى» بحيرا«صومعه راهبى از نصارى بود كه او را 
له ه را يافت و نظر بسوى قافپرسيد، چون حركت صومعكردند هرگز احوال ايشان را نمىقوافلى كه از آن راه عبور مى

 ام هست توئى و غير تو نيست.ام و شنيدهافكند آن حضرت را شناخت و گفت: اگر آن كه خوانده

پس فرود آمديم و در زير درخت عظيمى كه نزديك صومعه راهب بود و شاخهاى آن درخت خشكيده بود و بارى 
چون آن حضرت در زير آن درخت قرار گرفت درخت به اهتزاز آمدند، نداشت و پيوسته قافله در زير آن درخت فرود مى

 آمد و شاخهاى بسيار برآورد و شاخهاى خود را بر سر آن حضرت گسترد و سه ميوه در آن درخت بهم رسيد:

هاى زمستان، و اهل قافله از مشاهده آن احوال متعجب شدند و بحيرا از هاى تابستان و يكى از ميوهدو تا از ميوه
آن غرايب متحير گرديده طعامى برداشت بقدر آنكه آن حضرت را كافى باشد و از صومعه به زير آمد و به  ملاحظه

 خدمت آن حضرت شتافت و پرسيد كه:
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 متولّى امور اين طفل كيست؟

 نمايم.من گفتم: منم كه به خدمت او قيام مى

 پرسيد: به او چه نسبت دارى؟

 گفتم: عمّ اويم.

 رد، تو كدام عمّ اوئى؟گفت: او عمّ بسيار دا

 گفتم: با پدر او از يك مادرم.

اين  دهى كهدانم و اگر او نباشد من بحيرا نيستم؛ پس گفت: رخصت مىدهم كه اوست كه من مىگفت: شهادت مى
 طعام را نزديك او برم تا تناول نمايد؟

 امى آورده است تناول نما.گفتم: ببر، و عرض كردم به آن حضرت كه: شخصى آمده است و براى اكرام شما طع

 فرمود كه: از براى من تنها آورده است كه رفيقان نخورند؟

 بحيرا گفت: اى سرور من! زياده بر اين نداشتم.

 دهى كه آنها با من بخورند؟فرمود كه: رخصت مى

 ۲۰۳،ص:۳حياة القلوب، المجلسي ،ج

 بحيرا گفت: بلى.

و ما صد و هفتاد نفر بوديم همه خورديم تا سير شديم و طعام به حال  پس آن حضرت فرمود: بسم الّله، و تناول نمود
كرد و هر ساعت زد و از مشاهده آن حال تعجب مىخود بود و بحيرا در خدمت ايستاده بود و آن حضرت را باد مى

گويد، چه مى دانستند كه اوگفت: اوست بحقّ پروردگار مسيح، و مردم نمىبوسيد و مىشد و سر مباركش را مىخم مى
يم متوجه گذشتپس شخصى از مردم قافله گفت: اى راهب! كار تو در اين وقت غريب است، ما پيشتر از صومعه تو مى

 شدى!ما نمى
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شما  دانم امرى چند كهبينيد و من مىبينم آنچه شما نمىبحيرا گفت: بلى، در اين مرتبه مرا حالى غريب است، مى
نهاى شناسم هرآينه او را به گردت طفلى نشسته است كه اگر بشناسيد او را چنانكه من مىدانيد و در زير اين درخنمى

خود سوار كنيد تا به شهرش برگردانيد، و الّله كه در اين مرتبه شما را گرامى نداشتم مگر از براى او، و چون از برابر 
ع بود و مردانى ديدم كه بادزنها از ياقوت و صومعه من پيدا شد نورى از پيش روى او ديدم كه از زمين تا آسمان ساط

 كردند، و اين ابر با اوها بر او نثار مىزدند، و گروه ديگر انواع ميوهزبرجد در دست داشتند و آن حضرت را باد مى
شد، و صومعه من به استقبال او دويد به سرعت اسب رهوار، و اين درخت پيوسته كرد و از او جدا نمىحركت مى
كم شاخ بود و به اعجاز او سبز شد و به حركت آمد و شاخهايش فزون شد و سه ميوه در او ظاهر گرديد، و خشك و  

اين حوضها از زمانى كه بعد از حواريان اختلاف و فساد در ميان بنى اسرائيل بهم رسيده بود آبهاى ايشان فرو رفته بود و 
 ر بنى اسرائيل و اين آبها فرو رفت و خشك شد، شمعون گفت:ايم كه او نفرين كرد بما در كتاب حضرت شمعون خوانده

هرگاه ببينيد كه آب در اين حوضها بهم رسيده است پس بدانيد كه از بركت پيغمبرى است كه در زمين تهامه ظاهر 
و خواهد شد و بسوى مدينه هجرت خواهد نمود و نام او در ميان قومش امين خواهد بود و در آسمان احمد خواهد بود 

 كنم كه اين همان است.او از نسل اسماعيل پسر ابراهيم خواهد بود، بخدا سوگند ياد مى

 كنم از سه خصلت و قسمپس بحيرا متوجه آن حضرت شد و گفت: از تو سؤال مى

 ۲۰۴،ص:۳حياة القلوب، المجلسي ،ج

ت و عليه و آله و سلّم چون نام لا كه مرا جواب بگوئى، پس حضرت رسول صلّى اللهّ » عزّى«و » لات«دهم تو را به مى
ا دو دارم، اينهعزّى را شنيد در غضب شد و گفت: به ايشان سؤال مكن و الّله كه هيچ چيز را مانند ايشان دشمن نمى

 پرستند.اند از سنگ كه قوم من از سفاهت خود آنها را مىبت

 پس بحيرا گفت كه: اين يك علامت.

 ا كه خبر دهى.دهم تو ر پس گفت: بخدا سوگند مى

 فرمود: بپرس از هرچه خواهى زيرا كه مرا قسم دادى به پروردگارى كه خداى من و توست و مانند ندارد.

كنم از خواب و بيدارى تو؛ و سؤال نمود از اكثر احوال آن حضرت و جواب شنيد و همه را موافق بحيرا گفت: سؤال مى
د! چه نيكو گفت: اى فرزنبوسيد و مىبر پاهاى آن حضرت افتاد و مىيافت با آنچه در كتابها خوانده بود؛ پس بحيرا 

است بوى تو اى آنكه از همه پيغمبران اتباع تو بيشتر است و اى آنكه نورهاى دنيا همه از نور توست و اى آنكه به نام 
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رب و خواهى شد و ع بينم كه لشكرها خواهى كشيد و اسبان عربى سوارتو همه مسجدها آبادان خواهد گرديد، گويا مى
بينم كه لات و عزّى را خواهى شكستن و خانه كعبه را مالك خواهى عجم تابع تو خواهند شد خواهى نخواهى و گويا مى

شدن و كليدش را به هركه خواهى تسليم خواهى نمود، و چه بسيار شجاعان از قريش و عرب را بر خاك هلاك خواهى 
خ و با توست سودمندى بزرگ و توئى كه بتها را هلاك خواهى كرد و توئى كه افكند، با توست كليدهاى بهشت و دوز 

 قيامت قائم نخواهد شد تا تمام پادشاهان به مذلت و خوارى در دين تو درآيند.

گفت: اگر زمان تو را دريابم در پيش روى تو شمشير بزنم بوسيد و مىپس مكرر دستها و پاهاى مبارك آن حضرت را مى
خورم بخدا كه تو جهاد بكنم، توئى بهترين فرزندان آدم و پيشواى پرهيزكاران و خاتم پيغمبران، سوگند مى و با دشمنان

زمين خندان شد در روز ولادت با سعادت تو و خندان خواهد بود تا روز قيامت به شادى وجود تو، و باز سوگند ياد 
 ور تو و گريان خواهند بود تاكنم بخدا كه كليساها و بتها و شياطين گريان شدند از ظهمى

 ۲۰۵،ص:۳حياة القلوب، المجلسي ،ج

روز قيامت، توئى دعا كرده حضرت ابراهيم عليه السّلام و بشارت داده حضرت عيسى عليه السّلام، توئى پاكيزه و مطهر 
 از نجاستهاى اهل جاهليت.

 پس رو بسوى ابو طالب گردانيده گفت: تو چه نسبت دارى به او؟

 گفت: فرزند من است.  ابو طالب

 بايد در اين وقت زنده باشند.بايد او فرزند تو باشد و پدر و مادر او نمىبحيرا گفت: نمى

ابو طالب گفت: راست گفتى، من عمّ اويم و پدر او در وقتى فوت شد كه او در رحم مادر بود، و مادرش چون فوت 
 ساله بود.شد او شش

 دانم كه او را به شهر خود برگردانى زيرا كه در روى زمينن صلاح تو را در آن مىبحيرا گفت: اكنون راست گفتى و ليك
هيچ يهودى و نصرانى و صاحب كتابى نيست كه نداند او متولد شده است و هر يك كه او را ببينند به علامتها او را 

ن از همه در اين باب اهتمام ها و مكرها در دفع او خواهند كرد و يهوداخواهند شناخت چنانكه من شناختم و حيله
 بيشتر خواهند نمود.

 ابو طالب گفت: سبب عداوت ايشان با او چيست؟
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 بحيرا گفت: زيرا كه او پيغمبر است و جبرئيل بر او نازل خواهد شد و دينهاى ايشان را منسوخ خواهد كرد.

ابو طالب گفت كه: چون بحيرا  گفت: نه، ان شاء الّله خدا نخواهد گذاشت كه آسيبى به او رسد؛ پس  ابو طالب
ى بينم كه تمام عرب با تو دشمنخواست كه آن حضرت را وداع كند بسيار گريست و گفت: اى فرزند آمنه! گويا مى

خواهند كرد و همگى تيرهاى جدال و قتال را براى تو در كمان كينه ديرينه خواهند گذاشت و خويشان از تو مواصلت را 
فت: تر دارند؛ پس روى بسوى من گردانيد و گدر تو را بشناسند بايد تو را از فرزندان خود گرامىقطع خواهند كرد و اگر ق

اى عم! تو رعايت كن در باب او قرابت موصوله را و رعايت نما در حقّ او وصيت پدر خود را كه بزودى همه قريش از 
هم خواهد رسيد كه در همه حال ياور او باشد و تو كناره كنند به سبب رعايت كردن او پس پروا مكن و فرزندى از تو ب

 او را در آسمانها

 ۲۰۶،ص:۳حياة القلوب، المجلسي ،ج

به شجاعت و دليرى ستايش كنند و از او بهم خواهند رسيد دو فرزند بزرگوار كه به سعادت شهادت فايز گردند و او سيد 
 كتابهاى خدا از اصحاب عيسى معروفتر است.و بزرگ عرب و ذو القرنين اين امّت خواهد بود و او در  

پس ابو طالب گفت كه: چون نزديك به شام شديم و الّله ديدم كه قصرهاى شام به حركت آمدند و نورى از آنها بلند شد 
از نور آفتاب بيشتر، و چون داخل شام شديم از بسيارى هجوم نظارگيان در بازارها عبور ميسّر نبود و از هر سو به 

شتافتند، و آوازه حسن و جمال و فضل و كمال آن حضرت به جمال عديم المثال آن يوسف مصر كمال مى تماشاى
اطراف بلاد شام رسيد و هر جا راهبى و عالمى كه بود نزد آن حضرت حاضر گرديدند، پس اعلم علماى اهل كتاب كه 

گفت، چون روز سوم به آخر خن نمىگفتند سه روز آمد و در برابر آن حضرت نشست و هيچ سمى» نسطور«او را 
 خواهى از او؟گرديد، من گفتم: اى راهب! چه مىتابانه به خدمت آن حضرت شتافت و برگرد او مىرسيد بى

 خواهم بدانم كه او چه نام دارد؟گفت: مى

 گفتم: نام او محمد بن عبد الّله است.

او التماس نمائى پشت دوشش را براى من بگشايد؛ چون  خواهم ازچون اين نام را شنيد رنگش متغير گرديد و گفت: مى
  گريست وبوسيد و مىآن حضرت كتفش را گشود و نظر راهب بر مهر نبوّت افتاد خود را انداخت و آن مهر را مى

د ار دانستى كه او در زمين ما چه دشمنان دگفت: اى مرد! زود برگردان اين خورشيد نبوّت را به مطلع ولادتش، كه اگر مى
رسانيد و آمد و مراسم خدمت به تقديم مىآوردى، پس پيوسته به خدمت آن حضرت مىهرآينه او را با خود نمى

گردانيد، و چون از شام بيرون آمديم پيراهنى از براى آن يوسف مصر نبوّت آورد و  طعامهاى لذيذ براى او حاضر مى
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ر  به اين سبب مرا گاهى به خاطر مبارك بگذراند، و چون آثا گفت: التماس دارم كه آن حضرت اين پيراهن را بپوشد شايد
كراهت از آن حضرت مشاهده نمودم و ردّ آن عالم نتوانستم كرد پيراهن را گرفتم و گفتم: من بر او خواهم پوشانيد، و 

به اهل مكه  رتبسرعت و اهتمام آن بدر تمام را بسوى بيت الّله الحرام برگردانيدم و چون خبر قدوم ميمنت لزوم آن حض
 رسيد صغير

 ۲۰۷،ص:۳حياة القلوب، المجلسي ،ج

 .»۱« خبر افتاده بودو كبير به استقبال آن حضرت شتافتند به غير ابو جهل كه او مست و بى

باب چهارم در بيان احوال شريف آن حضرت است در ايام رضاع و نشو و      ۲۰۷    ۳ج   حياة القلوب، المجلسي 
 ۱۶۷بعثت، و معجزاتى كه از آن حضرت در اين احوال به ظهور آمده است ..... ص : نمو تا زمان 

و به سند معتبر ديگر روايت كرده است كه: چون ابو طالب اراده سفر شام كرد رسول خدا صلّى الّله عليه و آله و سلّم به 
 مادرى.سپارى؟ نه پدرى دارم و نه مهار ناقه او چسبيد و گفت: اى عم! مرا به كه مى

ر آن شد و بر بالاى سشد ابرى پيدا مىپس ابو طالب گريست و آن حضرت را با خود برد و هرگاه در راه هوا گرم مى
ر با ايشان گفتند، چون ديد كه ابافكند تا آنكه در اثناى راه به صومعه راهبى رسيدند كه او را بحيرا مىحضرت سايه مى

د و طعامى براى ايشان مهيّا كرده ايشان را بسوى طعام خود دعوت نمود، پس كند از صومعه خود به زير آمحركت مى
ابو طالب و ساير رفقا رفتند به صومعه راهب و حضرت رسول را نزد متاع خود گذاشتند، چون بحيرا ديد كه ابر بر بالاى 

 ؟گاه ايستاده است پرسيد كه: آيا كسى هست از اهل قافله كه به اينجا نيامده استقافله

 ايم.گفتند: نه، مگر يك طفلى كه او را نزد متاع خود گذاشته

 بحيرا گفت: سزاوار نيست كه كسى از طعام من تخلف نمايد، او را نيز بطلبيد.

چون به نزد آن حضرت فرستادند و آن حضرت بسوى صومعه روان شد ابر نيز همراه آن حضرت حركت كرد، پس بحيرا  
 گفت: اين طفل كيست؟

 ر ابو طالب است.گفتند: پس

 بحيرا به ابو طالب گفت: اين پسر توست؟
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 گفت: اين پسر برادر من است.

 پرسيد كه: پدرش چه شد؟

 فرمود: او در رحم مادرش بود كه پدرش فوت شد.

بحيرا گفت كه: اين طفل را بسوى بلاد خود برگردان كه اگر يهودان او را بشناسند چنانكه من شناختم هرآينه او را 
 .»۱« است كه به شمشير خروج خواهد كرد و بدان كه شأن او بزرگ است و او پيغمبر اين امّت بكشند،

 .....   الراهب بحيرى خبر في باب ۱۴/  ۱۸۲/  ۱ج/  النعمة تمام و الدين كمال

وْلدِِ النَّبِيِّ ص وَ كَانَ فِي أَشَدِّ خَرَجْتُ إلَِى الشَّامِ تاَجِراً سَنَةَ ثمََانٍ مِنْ مَ  عَنْ أبَيِهِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنْ أبَِي طاَلِبٍ قاَلَ:
قُلْتُ لاَ دٍ وَ عَلَى مَنْ تُخَلِّفُهُ ف ـَمَّ مَا يَكُونُ مِنَ الْحَرِّ فَـلَمَّا أَجْمَعْتُ عَلَى السَّيْرِ قاَلَ لِي رجَِالٌ مِنْ قَـوْمِي مَا ترُيِدُ أَنْ تَـفْعَلَ بِمُحَ 
خْرجُِهُ مَعَكَ فَـقُلْتُ وَ اللهَِّ لاَ تُ  أرُيِدُ أَنْ أُخَلِّفَهُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ أرُيِدُ أَنْ يَكُونَ مَعِي فَقِيلَ غُلاَمٌ صَغِيرٌ فِي حَرٍّ مِثْلِ هَذَا

وَ كُنَّا ركُْبَاناً كَثِيراً فَكَانَ وَ اللهَِّ  ٤ كَتَّاناً فَذَهَبْتُ فَحَشَوْتُ لَهُ حَشِيَّةً كِسَاءً وَ  يُـفَارقِنُِي حَيْثُمَا تَـوَجَّهْتُ أبَدَاً فإَِنِّي لأَُوَطِّئُ لهَُ الرَّحْلَ 
 -الْبَعِيرُ الَّذِي عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ أمََامِي لاَ يُـفَارقِنُِي

 ۱۸۳، ص: ۱كمال الدين و تمام النعمة، ج

هِ فَـتَقِفُ عَلَى رأَْسِهِ لاَ تُـفَارقِهُُ نَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ جَاءَتْ سَحَابةٌَ بَـيْضَاءُ مِثْلَ قِطْعَةِ ثَـلْجٍ فَـتُسَلِّمُ عَلَيْ وَ كَانَ يَسْبِقُ الرَّكْبَ كُلَّهُمْ فَكَا
نَا فِي طَريِقِنَا حَتَّى كُنَّا لاَ نُصِيبُ قِرْبةًَ إِلاَّ اءُ بِ وَ كَانَتْ ربَُّمَا أمَْطَرَتْ عَلَيْنَا السَّحَابةَُ بأِنَْـوَاعِ الْفَوَاكِهِ وَ هِيَ تَسِيرُ مَعَنَا وَ ضَاقَ الْمَ 

لِّ خِصْبٍ وَ طِيبٍ مِنَ الْخَيْرِ وَ كَانَ كُ بِدِينَاريَْنِ وَ كُنَّا حَيْثُ مَا نَـزَلْنَا تَمْتَلِئُ الْحِيَاضُ وَ يَكْثرُُ الْمَاءُ وَ تَخْضَرُّ الأَْرْضُ فَكُنَّا فِي  
إِذَا نَحْنُ  ٥لشَّامِ ا وَقَـفَتْ جِمَالُهُمْ فَمَشَى إِليَْهَا رَسُولُ اللهَِّ ص وَ مَسَحَ يدََهُ عَلَيْهَا فَسَارَتْ فَـلَمَّا قَـربُْـنَا مِنْ بُصْرَى مَعَنَا قَـوْمٌ قَدْ 

ا فِيهَا راَهِبٌ وَ كَانَتِ السَّحَابةَُ لاَ تُـفَارقُِ وَقَـفَتْ وَ إِذَ  بِصَوْمَعَةٍ قَدْ أقَـْبَلَتْ تَمْشِي كَمَا تَمْشِي الدَّابَّةُ السَّريِعَةُ حَتَّى إِذَا قَـربَُتْ مِنَّا
نَ التِّجَارةَِ فَـلَمَّا نَظَرَ إِلَى النَّبِيِّ مِ رَسُولَ اللهَِّ ص سَاعَةً وَاحِدَةً وَ كَانَ الرَّاهِبُ لاَ يُكَلِّمُ النَّاسَ وَ لاَ يدَْريِ مَا الرَّكْبُ وَ لاَ مَا فِيهِ 

 قلَِيلَةِ الأَْغْصَانِ ليَْسَ لَهَا بِ هُ فَسَمِعْتُهُ يَـقُولُ إِنْ كَانَ أَحَدٌ فأَنَْتَ أنَْتَ قاَلَ فَـنَزَلْنَا تَحْتَ شَجَرَةٍ عَظِيمَةٍ قَريِبَةٍ مِنَ الرَّاهِ ص عَرَفَ 
عَلَى رَسُولِ اللهَِّ ص وَ حَمَلَتْ  ٦انَـهَازَّتِ الشَّجَرَةُ وَ ألَْقَتْ أغَْصَ حَمْلٌ وَ كَانَتِ الرُّكْبَانُ تَـنْزلُِ تَحْتَهَا فَـلَمَّا نَـزَلَهَا رَسُولُ اللهَِّ ص اهْتَ 

                                                           
 و لعلھ ھو الصواب.» ریشا و كتانا« . في بعض النسخ ٤
بالشام. و قد وردھا  : مدینة حوران، فتحت صلحا لخمس بقین من ربیع الأوّل سنة ثلاث عشرة و ھي أول مدینة فتحت-بضم الموحدة -. بصرى ٥

 رسول اللھّ صلىّ اللھّ علیھ و آلھ مرتین كما في المواھب المدینة.
و قال الجزريّ: أصل الھصر أن تأخذ برأس » و تھصرت أغصان الشجرة على رسول اللھّ صلىّ اللھّ علیھ و آلھ الخ« . في بعض نسخ الحدیث ٦

 أي تھدلت علیھ.» كان مع أبى طالب فنزل تحت شجرة فتھصرت أغصان الشجرةانھ( ص) « العود فتثنیھ إلیك و تعطفھ. و منھ الحدیث
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تَاءِ فَـتَعَجَّبَ جَمِيعُ مَنْ مَعَنَا  نْ ذَلِكَ فَـلَمَّا رأََى بَحِيرَى الرَّاهِبُ مِ مِنْ ثَلاَثةَِ أنَْـوَاعٍ مِنَ الْفَاكِهَةِ فاَكِهَتَانِ للِصَّيْفِ وَ فاَكِهَةٌ للِشِّ
ءٍ غُلاَمِ فَـقُلْتُ أنَاَ فَـقَالَ أَيُّ شَيْ كَ ذَهَبَ فاَتَّخَذَ لرَِسُولِ اللهَِّ ص طَعَاماً بِقَدْرِ مَا يَكْفِيهِ ثمَُّ جَاءَ وَ قاَلَ مَنْ يَـتَوَلَّى أمَْرَ هَذَا الْ ذَلِ 

يهِ مِنْ أمٍُّ وَاحِدَةٍ فَـقَالَ أَشْهَدُ فأََيُّ الأَْعْمَامِ أنَْتَ فَـقُلْتُ أنَاَ أَخُو أبَِ  تَكُونُ مِنْهُ فَـقُلْتُ أنَاَ عَمُّهُ فَـقَالَ ياَ هَذَا إِنَّ لهَُ أعمام [أعَْمَاماً]
يْهِ وَ رأَيَْـتُهُ كَارهِاً لَهُ فَـقُلْتُ لهَُ قَـربِّْهُ إِلَ كُ أنََّهُ هُوَ وَ إِلاَّ فَـلَسْتُ بَحِيرَى ثمَُّ قاَلَ لِي ياَ هَذَا تأَْذَنُ لِي أَنْ أقَُـرِّبَ هَذَا الطَّعَامَ مِنْهُ ليَِأْ 

 لِذَلِكَ وَ الْتَفَتُّ إِلَى
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بِيُّ مْ هُوَ لَكَ خَاصَّةً فَـقَالَ النَّ عَ النَّبِيِّ ص فَـقُلْتُ ياَ بُـنَيَّ رَجُلٌ أَحَبَّ أَنْ يُكْرمَِكَ فَكُلْ فَـقَالَ هُوَ لِي دُونَ أَصْحَابِي فَـقَالَ بَحِيرَى ن ـَ
ا بَحِيرَى إِلَى أَنْ يأَْكُلُوا مَعِي فَـقَالَ ص فإَِنِّي لاَ آكُلُ دُونَ هَؤُلاَءِ فَـقَالَ بَحِيرَى إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي أَكْثرَُ مِنْ هَذَا فَـقَالَ أَ فَـتَأْذَنُ يَ 

 وَاحِدٍ مِنَّا حَتَّى شَبِعَ وَ تَجَشَّأَ وَ  لَقَدْ كُنَّا مِائةًَ وَ سَبْعِينَ رَجُلاً وَ أَكَلَ كُلُّ بَـلَى فَـقَالَ كُلُوا بِسْمِ اللهَِّ فأََكَلَ وَ أَكَلْنَا مَعَهُ فَـوَ اللهَِّ 
بِّلُ رأَْسَهُ وَ ياَفُوخَهُ  فِي كُلِّ سَاعَةٍ يُـقَ وَ بَحِيرَى قاَئمٌِ عَلَى رأَْسِ رَسُولِ اللهَِّ ص يذَُبُّ عَنْهُ وَ يَـتَعَجَّبُ مِنْ كَثْرَةِ الرّجَِالِ وَ قِلَّةِ الطَّعَامِ 

دْ كُنَّا نمَُرُّ بِكَ قَـبْلَ الْيَوْمِ فَلاَ قَ وَ يَـقُولُ هُوَ هُوَ وَ رَبِّ الْمَسِيحِ وَ النَّاسُ لاَ يَـفْقَهُونَ فَـقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الرَّكْبِ إِنَّ لَكَ لَشَأْناً 
عْلَمُونَ وَ إِنَّ تَحْتَ هَذِهِ  إِنَّ لِي لَشَأْناً وَ شَأْناً وَ إِنِّي لأََرَى مَا لاَ تَـرَوْنَ وَ أعَْلَمُ مَا لاَ ت ـَتَـفْعَلُ بنَِا هَذَا الْبِرَّ فَـقَالَ بَحِيرَى وَ اللهَِّ 

طنَِهِ وَ اللهَِّ مَا أَكْرَمْتُكُمْ إِلاَّ لهَُ وَ لَقَدْ ى وَ لَ الشَّجَرَةِ لَغُلاَماً لَوْ أنَْـتُمْ تَـعْلَمُونَ مِنْهُ مَا أعَْلَمُ لَحَمَلْتُمُوهُ عَلَى أعَْنَاقِكُمْ حَتَّى تَـرُدُّوهُ إِ 
مْ مَراَوحُِ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَـرْجَدِ يُـرَوِّحُونهَُ وَ هِ رأَيَْتُ لهَُ وَ قَدْ أقَـْبَلَ نوُراً أَضَاءَ لهَُ مَا بَـيْنَ السَّمَاءِ وَ الأَْرْضِ وَ لَقَدْ رأَيَْتُ رجَِالاً فِي أيَْدِي

مْشِي الدَّابَّةُ عَلَى رجِْلِهَا ثمَُّ هَذِهِ تَ  يَـنْثُرُونَ عَلَيْهِ أنَْـوَاعَ الْفَوَاكِهِ ثمَُّ هَذِهِ السَّحَابةَُ لاَ تُـفَارقِهُُ ثمَُّ صَوْمَعَتِي مَشَتْ إِليَْهِ كَمَاآخَريِنَ 
اعٍ مِنَ الْفَوَاكِهِ فاَكِهَتَانِ للِصَّيْفِ وَ انُـهَا وَ اهْتَزَّتْ وَ حَمَلَتْ ثَلاَثةََ أنَْـوَ الشَّجَرَةُ لَمْ تَـزَلْ ياَبِسَةً قلَِيلَةَ الأَْغْصَانِ وَ لَقَدْ كَثرَُتْ أغَْصَ 

تَاءِ ثمَُّ هَذِهِ الْحِيَاضُ الَّتِي غَارَتْ وَ ذَهَبَ مَاؤُهَا أيََّامَ تَمَرُّجِ بنَِي إِسْراَئيِلَ  جَدْناَ وا عَلَيْهِمْ فَـوَ بَـعْدَ الْحَوَاريِيِّنَ حِينَ وَرَدُ  ٧فاَكِهَةٌ للِشِّ
رَ فِي هَذِهِ الْحِيَاضِ الْمَاءُ فاَعْلَمُوا هَ فِي كِتَابِ شَمْعُونَ الصَّفَا أنََّهُ دَعَا عَلَيْهِمْ فَـغَارَتْ وَ ذَهَبَ مَاؤُهَا ثمَُّ قاَلَ مَتَى مَا رأَيَْـتُمْ قَدْ ظَ 

 وَ هُوَ مِنْ عِتْرَةِ إِسْمَاعِيلَ هَاجِراً إِلَى الْمَدِينَةِ اسْمُهُ فِي قَـوْمِهِ الأَْمِينُ وَ فِي السَّمَاءِ أَحْمَدُ أنََّهُ لأَِجْلِ نبَِيٍّ يَخْرجُُ فِي أرَْضِ تهَِامَةَ مُ 
تِ وَ الْعُزَّى إِلاَّ مَا أَخْبَرْتنَِيهَا قِّ اللاَّ بْنِ إِبْـراَهِيمَ لِصُلْبِهِ فَـوَ اللهَِّ إِنَّهُ لَهُوَ ثمَُّ قاَلَ بَحِيرَى ياَ غُلاَمُ أَسْألَُكَ عَنْ ثَلاَثِ خِصَالٍ بِحَ 

تِ  ذكِْرِ  عِنْدَ فَـغَضِبَ رَسُولُ اللهَِّ ص   وَ قاَلَ لاَ تَسْألَْنِي بِهِمَا فَـوَ اللهَِّ  الْعُزَّى وَ  اللاَّ
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اللهَِّ إِلاَّ مَا أَخْبَرْتنَِي فَـقَالَ صَنَمَانِ مِنْ حِجَارةٍَ لقَِوْمِي فَـقَالَ بَحِيرَى هَذِهِ وَاحِدَةٌ ثمَُّ قاَلَ فبَِ مَا أبَْـغَضْتُ شَيْئاً كَبُغْضِهِمَا وَ إِنَّمَا هُمَا 
نَـوْمِكَ وَ يَـقَظتَِكَ فأََخْبَرَهُ عَنْ   عَنْ فَـقَالَ أَسْألَُكَ  ءٌ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ  سَلْ عَمَّا بدََا لَكَ فإَِنَّكَ قَدْ سَألَْتَنِي بإِِلَهِي وَ إِلَهِكَ الَّذِي

                                                           
 : الفساد و الغلق و الاضطراب.-بالتحریك -. المرج ۷
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انْكَبَّ عَلَيْهِ بَحِيرَى فَـقَبَّلَ رجِْلَيْهِ وَ قاَلَ نَـوْمِهِ وَ يَـقَظتَِهِ وَ أمُُورهِِ وَ جَمِيعِ شَأْنهِِ فَـوَافَقَ ذَلِكَ مَا عِنْدَ بَحِيرَى مِنْ صِفَتِهِ الَّتِي عِنْدَهُ فَ 
نْـيَا مِنْ نوُرهِِ ياَ مَنْ بِذكِْرِ ياَ بُـنَيَّ مَا أَطْيَبَكَ وَ أَ  هِ تُـعْمَرُ الْمَسَاجِدُ كَأنَِّي بِكَ طْيَبَ ريِحَكَ ياَ أَكْثَرَ النَّبِيِّينَ أتَـْبَاعاً ياَ مَنْ بَـهَاءُ نوُرِ الدُّ

تِ وَ الْعُزَّ   قَدْ قُدْتَ الأَْجْنَادَ وَ الْخَيْلَ وَ قَدْ تبَِعَكَ الْعَرَبُ وَ الْعَجَمُ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ  ى وَ قَدْ كَسَرْتَـهُمَا وَ قَدْ صَارَ كَأنَِّي باِللاَّ
صْرَعُهُ مَعَكَ مَفَاتيِحُ الْجِنَانِ وَ النِّيراَنِ الْبَيْتُ الْعَتِيقُ لاَ يمَْلِكُهُ غَيْرُكَ تَضَعُ مَفَاتيِحَهُ حَيْثُ ترُيِدُ كَمْ مِنْ بَطَلٍ مِنْ قُـرَيْشٍ وَ الْعَرَبِ تَ 

بْحُ الأَْكْبَرُ وَ هَلاَكُ الأَْصْنَامِ أنَْتَ الَّذِي لاَ تَـقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَدْخُلَ الْمُلُوكُ كُلُّهَا فِي دِ مَعَكَ  فَـلَمْ يَـزَلْ  ٨ينِكَ صَاغِرَةً قَمِيئَةً الذَّ
أنَْتَ سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ وَ  ٩ ضَرْبَ الزَّنْدِ بِالزَّنْدِ ضْربَِنَّ بَـيْنَ يدََيْكَ باِلسَّيْفِ يُـقَبِّلُ يدََيْهِ مَرَّةً وَ رجِْلَيْهِ مَرَّةً وَ يَـقُولُ لئَِنْ أدَْركَْتُ زَمَانَكَ لأََ 

الْقِيَامَةِ فَـرَحاً بِكَ  هِيَ ضَاحِكَةٌ إِلَى يَـوْمِ فَ  سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ وَ إِمَامُ الْمُتَّقِينَ وَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَ اللهَِّ لَقَدْ ضَحِكَتِ الأَْرْضُ يَـوْمَ وُلِدْتَ 
إِبْـراَهِيمَ وَ بُشْرَى عِيسَى أنَْتَ الْمُقَدَّسُ  وَ اللهَِّ لَقَدْ بَكَتِ الْبِيَعُ وَ الأَْصْنَامُ وَ الشَّيَاطِينُ فَهِيَ باَكِيَةٌ إِلَى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ أنَْتَ دَعْوَةُ 

فَارقِهُُ فَـقَالَ أبَوُ طاَلِبٍ الْتَفَتَ إِلَى أبَِي طاَلِبٍ وَ قاَلَ مَا يَكُونُ هَذَا الْغُلاَمُ مِنْكَ فإَِنِّي أرَاَكَ لاَ ت ـُالْمُطَهَّرُ مِنْ أنَْجَاسِ الْجَاهِلِيَّةِ ثمَُّ 
 أمُُّهُ فَـقَالَ إِنَّهُ ابْنُ أَخِي وَ قَدْ مَاتَ لاَ هُوَ ابنِْي فَـقَالَ مَا هُوَ باِبنِْكَ وَ مَا يَـنْبَغِي لِهَذَا الْغُلاَمِ أنَْ يَكُونَ وَالدُِهُ الَّذِي وَلَدَهُ حَيّاً وَ 

لَكَ أَنْ تَـرُدَّهُ إِلَى بَـلَدِهِ عَنْ هَذَا  ىأبَوُهُ وَ أمُُّهُ حَامِلَةٌ بهِِ وَ مَاتَتْ أمُُّهُ وَ هُوَ ابْنُ سِتِّ سِنِينَ فَـقَالَ صَدَقْتَ هَكَذَا هُوَ وَ لَكِنْ أرََ 
غُلاَمِ وَ لئَِنْ رأَوَْهُ وَ عَلَى ظَهْرِ الأْرَْضِ يَـهُودِيٌّ وَ لاَ نَصْراَنِيٌّ وَ لاَ صَاحِبُ كِتَابٍ إِلاَّ وَ قَدْ عَلِمَ بِولاَِدَةِ هَذَا الْ  الْوَجْهِ فإَِنَّهُ مَا بقَِيَ 

 ودُ فَـقَالَ عَرَفُوا مِنْهُ مَا قَدْ عَرَفْتُ أنَاَ مِنْهُ ليََبْغِيَنَّهُ شَراًّ وَ أَكْثَرُ ذَلِكَ هَؤُلاَءِ الْيَهُ 
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وسُ الأَْكْبَرُ الَّذِي كَانَ يأَْتِي مُوسَى وَ أبَوُ طاَلِبٍ وَ لمَِ ذَلِكَ قاَلَ لأِنََّهُ كَائِنٌ لاِبْنِ أَخِيكَ هَذِهِ النُّبُوَّةُ وَ الرّسَِالَةُ وَ يأَْتيِهِ النَّامُ 
مِنَ الشَّامِ رأَيَْتُ وَ اللهَِّ قُصُورَ  لاَّ إِنْ شَاءَ اللهَُّ لَمْ يَكُنِ اللهَُّ ليُِضَيِّعَهُ ثمَُّ خَرَجْنَا بِهِ إِلَى الشَّامِ فَـلَمَّا قَـربُْـنَاعِيسَى فَـقَالَ أبَوُ طاَلِبٍ كَ 

ا أنَْ نَجُوزَ سُوقَ الشَّامِ مِنْ كَثْرةَِ وَسَّطْنَا الشَّامَ مَا قَدَرْنَ الشَّامَاتِ كُلَّهَا قَدِ اهْتَزَّتْ وَ عَلاَ مِنْهَا نوُرٌ أعَْظَمُ مِنْ نوُرِ الشَّمْسِ فَـلَمَّا ت ـَ
قِيَ فِيهَا حِبْرٌ وَ لاَ راَهِبٌ بَ  مَا ازْدَحَمُوا النَّاسُ وَ يَـنْظرُُونَ إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللهَِّ ص وَ ذَهَبَ الْخَبَرُ فِي جَمِيعِ الشَّامَاتِ حَتَّى مَا

ءٍ حَتَّى فَـعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثةََ أيََّامٍ عَلَيْهِ فَجَاءَ حِبْرٌ عَظِيمٌ كَانَ اسْمُهُ نَسْطُوراَ فَجَلَسَ حِذَاهُ يَـنْظرُُ إِليَْهِ وَ لاَ يُكَلِّمُهُ بِشَيْ إِلاَّ اجْتَمَعَ 
مِسُ مِنْهُ شَيْئاً فَـقُلْتُ لَهُ ياَ راَهِبُ كَأنََّكَ ترُيِدُ مِنْهُ ارَ خَلْفَهُ كَأنََّهُ يَـلْتَ مُتَوَاليَِةً فَـلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الثَّالثَِةُ لَمْ يَصْبِرْ حَتَّى قاَمَ إِليَْهِ فَدَ 

نْ تأَْمُرَهُ أَنْ يَكْشِفَ لِي وْنهُُ ثمَُّ قاَلَ فَـتَرَى أَ لَ شَيْئاً فَـقَالَ أَجَلْ إِنِّي أرُيِدُ مِنْهُ شَيْئاً مَا اسْمُهُ قُـلْتُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهَِّ فَـتَغَيَّرَ وَ اللهَِّ 
مَّ قاَلَ ياَ هَذَا أَسْرعِْ بِرَدِّ هَذَا الْغُلاَمِ إِلَى عَنْ ظَهْرهِِ لأِنَْظرَُ إِليَْهِ فَكَشَفَ عَنْ ظَهْرهِِ فَـلَمَّا رأََى الْخَاتَمَ انْكَبَّ عَلَيْهِ يُـقَبِّلُهُ وَ يَـبْكِي ثُ 

تَعَاهَدُهُ فِي كُلِّ يَـوْمٍ وَ كَ لَوْ تَدْريِ كَمْ عَدُوٍّ لَهُ فِي أرَْضِنَا لَمْ تَكُنْ باِلَّذِي تُـقَدِّمُهُ مَعَكَ فَـلَمْ يَـزَلْ ي ـَمَوْضِعِهِ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ فإَِنَّ 
سَ هَذَا الْقَمِيصَ ليَِذْكُرَنِي بِهِ فَـلَمْ يَـقْبَلْهُ وَ بَ يَحْمِلُ إِليَْهِ الطَّعَامَ فَـلَمَّا خَرَجْنَا مِنْهَا أتَاَهُ بِقَمِيصٍ مِنْ عِنْدِهِ فَـقَالَ لِي أَ تَـرَى أنَْ يَـلْ 

حَتَّى رَدَدْتهُُ إِلَى مَكَّةَ فَـوَ اللهَِّ مَا بقَِيَ  رأَيَْـتُهُ كَارهِاً لِذَلِكَ فأََخَذْتُ أنَاَ الْقَمِيصَ مَخَافَةَ أَنْ يَـغْتَمَّ وَ قُـلْتُ أنَاَ ألَْبَسُهُ وَ عَجَّلْتُ بهِِ 

                                                           
 . أي ذلیلة. ۸
 . الزند: الذي یقدح بھ النار. ۹
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ُ فإَِنَّهُ كَانَ يَـوْمَئِذٍ امْرَأةٌَ وَ لاَ كَهْلٌ وَ لاَ شَابٌّ وَ لاَ صَغِيرٌ وَ لاَ كَبِيرٌ إِلاَّ اسْتَقْبَلُوهُ شَوْقاً إِليَْهِ مَا خَلاَ بِمَكَّةَ   أبَوُ جَهْلٍ لَعَنَهُ اللهَّ
 .١١قَدْ ثمَِلَ مِنَ السُّكْرِ  ١٠فاَتِكاً مَاجِناً 

كند: من سال هشتم ولادت ابو صالح از ابن عبّاس از پدرش عبّاس بن عبد المطلّب و او از ابو طالب چنين نقل مى
پيامبر براى تجارت به شام رفتم و هوا در نهايت گرمى بود وقتى آماده سفر شدم مردانى از خويشانم گفتند: محمّد را چه 

سرى خواهم همراهم باشد. گفتند: پاو را به كسى بسپارم، بلكه مى سپارى؟ گفتم: قصد ندارم كهكنى و به كه مىمى
برى؟ گفتم: به خدا سوگند هر كجا باشم او با من خواهد بود و از من مفارقت خردسال را در چنين گرمايى به سفر مى
 سازم، رفتم و يك زين از پارچه ونخواهد كرد، برايش زاد و توشه فراهم مى

 ۳۵۵، ص: ۱لوان، جكمال الدين / ترجمه په

افتاد كه ما سواره بوديم و شترى كه محمّد بر آن سوار بود در مقابلم بود و از كتّان براى او پر ساختم و بسيار اتفّاق مى
لام آمد و بر او سشد ابرى سپيد و خنك مىكرد و آنگاه كه گرما سخت مىاو جدا نبودم و پيشاپيش قافله حركت مى

هى كرد و گاباريد و با ما سير مىها فرو مىشد و بسا كه آن ابر بر ما ميوهود و از او جدا نمىكرد و بالاى سرش بمى
ود رسيد ولى ما هر كجا فر در ميان راه از جهت آب در مضيقه بوديم تا به حدّى كه بهاى يك مشك آب به دو دينار مى

يت فراوانى و خوشى و خير بوديم و گروهى با ما شد و ما در نهاآمديم حوضها پر و آب فراوان و زمين سرسبز مىمى
خدا صلّى اللهَّ عليه و آله و سلّم نزد آنها رفت و دستى بر آنها كشيد و به راه  -بودند كه شترانشان وامانده بود، رسول

آيد و افتادند و چون نزديك شهر بصراى شام رسيديم ديديم كه يك صومعه مانند مركب راهوارى به سرعت به طرف ما مى
شد، اى جدا نمىچون نزديك ما شد ايستاد و بناگاه ديديم كه راهبى در آن است و آن ابر از سر رسول خدا حتى لحظه

دانست كه مال التّجاره آنها چيست؟ و چون به شناخت و نمىگفت و كاروانيان را نمىآن راهب با مردم سخن نمى
 گفت: اگر كسى باشد تويى تو!.پيامبر اكرم نگريست او را شناخت و شنيدم كه مى

 ۳۵۶، ص: ۱كمال الدين / ترجمه پهلوان، ج

بر  اىهاى كمى داشت و ميوهگويد: ما زير درخت بزرگى در نزديكى راهب فرود آمديم، آن درخت شاخهابو طالب مى
مد، سلّم به زير آن فرود آآن نبود و كاروانيان به زير آن درخت فرود آمدند و چون رسول خدا صلّى اللهَّ عليه و آله و 

هايش را بر رسول خدا افكند و سه نوع ميوه داد دو نوع تابستانى و يك نوع زمستانى و درخت به جنبش آمد و شاخه

                                                           
مراد ھنا و ال -كفرح -الثمل: السكر یقال: ثمل . الفاتك: الذي یرتكب ما دعت إلیھ النفس، و الجرى الشجاع. و الماجن: الذي لا یبالى قولا و فعلا. و ۱۰

 و ھو الخمر و نبیذ یتخذ من التمر. -بالتحریك -شدتھ، أو السكر
تنھا م. اعلم أن ھذه القصة مع ضعف سندھا و انقطاعھا و اشتمالھا على الغرائب التي كانت شأن الاساطیر نقلھا جمع من المؤرخین باختلافات في  ۱۱

 ، و المواھب اللدنیة و شرحھ، و إعلام الورى، و تاریخ الطبريّ، و تاریخ الخمیس و غیرھا.۱۹۱ص  ۱ج  --ابن ھشامو ألفاظھا راجع سیرة 
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همه كسانى كه با ما بودند از آن متعجّب شدند و چون بحيراى راهب آن را ديد، رفت و براى رسول اكرم غذايى به 
 اندازه او آورد.

گفت: سرپرست اين نوجوان كيست؟ گفتم: من، گفت: چه نسبتى با او دارى؟ گفتم: من عموى او هستم،  سپس آمد و  
 گفت: او عموهايى دارد تو كدام عموى او هستى؟ گفتم: من برادر پدر او هستم و مادرمان هم يكى است، گفت:

 دهى كه اين غذا را به نزد اواجازه مى دهم كه او همان است و الاّ من بحيرا نيستم، سپس گفت: اى مرد! آياگواهى مى
ببرم تا بخورد؟ گفتم: ببر، و پيامبر را ديدم كه آن كار را خوش نداشت، متوجّه پيامبر شدم و گفتم: فرزندم! مردى است  

 كه دوست دارد تو را اكرام كند، پس از غذاى او بخور، فرمود: آيا اين غذاى من

 ۳۵۷ ، ص:۱كمال الدين / ترجمه پهلوان، ج

، بحيرا  خورماست و از آن اصحابم نيست؟ بحيرا گفت: آرى آن مخصوص تو است. پيامبر فرمود: من به تنهايى نمى
 دهى كه آنها هم با من بخورند؟ گفت: آرى، فرمود:گفت: من بيش از اين چيزى نداشتم، پيامبر فرمود: آيا اجازه مى

م، به خدا سوگند ما يك صد و هفتاد نفر بوديم و هر كدام از ما آن قدر بسم اللهَّ بخوريد، او خورد و ما هم با او خوردي
 كرد و از بسيارى مردمان و كمىپيامبر ايستاده بود و از وى حمايت مى -خورد تا سير شد و آروق زد و بحيرا بالاى سر

م او همان است و مرد گفت: قسم به خداى مسيح كهبوسيد و مىكرد و سر و گردن او را هر لحظه مىطعام تعجّب مى
شتيم، امّا گذشود، ما پيش از اين نيز بر تو مىگويد. يكى از كاروانيان گفت: تو را چه مىفهميدند كه او چه مىنمى

را كه  بينم چيزىكردى، بحيرا گفت: به خدا سوگند كه امروز مرا حالتى ديگر است و من مىچنين احسانى با ما نمى
انم شما ددانيد، زير اين درخت پسرى است كه اگر آنچه را كه من از او مىچيزى را كه شما نمى دانمبينيد و مىشما نمى

رسانيديد. به خدا سوگند من شما را اكرام نكردم كرديد و او را به وطنش مىدانستيد، او را بر گردن خود سوار مىنيز مى
كرد و ديدم كه ما بين آسمان و زمين را برايش روشن مىآمد نورى را در مقابلش مگر به خاطر او، وقتى كه او پيش مى

 مردانى را ديدم كه

 ۳۵۸، ص: ۱كمال الدين / ترجمه پهلوان، ج

كردند. ها را بر او نثار مىزدند و مردان ديگرى كه انواع ميوهبادبزنهاى ياقوت و زبرجد در دست داشتند و او را باد مى
سپس  رود به سوى او رفت،اين صومعه من كه مانند چهارپايى كه بر پايش راه مىشد، سپس سپس اين ابر از او جدا نمى

هايش فراوان شد و به جنبش در آمده و سه نوع ميوه داد، دو ميوه اين درخت كه هميشه خشك و كم شاخه بود، شاخه
بر آنها وارد  حواريوّن عيسى تابستانى و يك ميوه زمستانى، سپس اين حوضها كه از زمان تمرّد بنى اسرائيل بعد از آنكه
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 ام كه او آنها را نفرين كرده و آبشالصّفا خوانده -شده بودند آبش فرو رفته و خشك شده بود و من در كتاب شمعون
فرو رفته و خشك شده است، سپس گفت: هر وقت ديديد كه آب در اين حوضها نمايان شد، بدانيد كه به خاطر 

كند، اسمش در ميان قومش امين است و در مبعوث شده و به مدينه مهاجرت مىپيامبرى است كه در زمين تهامه 
 آسمانها احمد و او از عترت اسماعيل بن ابراهيم است و از صلب او است، به خدا سوگند كه اين همان است.

بر دهى. خدهم كه مرا پرسم و تو را به حقّ لات و عزّى سوگند مىسپس بحيرا گفت: اى پسر! از تو سه خصلت مى
 رسول خدا چون نام لات و عزّى را شنيد

 ۳۵۹، ص: ۱كمال الدين / ترجمه پهلوان، ج

خشمگين شد و گفت: از من به واسطه آنها پرسش مكن كه به خدا هيچ چيز را مانند آنها دشمن ندارم و آنها دو بت 
 سنگى هستند كه از آن قوم منند. بحيرا گفت:

 دهم كه پاسخ را بدهى.به خدا سوگند مىاين يك نشانه، سپس گفت: تو را 

مانند است بر زبان آوردى، گفت: از خواب و خواهى بپرس، زيرا كه تو نام خدايم و خدايت را كه بىفرمود: هر چه مى
پرسم، پيامبر او را از خواب و بيدارى و امور و كارهايش با خبر ساخت و با آنچه بحيرا از وصف او بيداريت مى

افق بود. بحيرا خود را بر آن حضرت انداخت و پاهايش را بوسه داد و گفت: پسرم! چقدر خوشبويى! اى  دانست مو مى
كسى كه از همه پيامبران بيشتر پيرو دارى! اى كسى كه روشنى دنيا از فروغ اوست! اى كسى كه مساجد به ذكرش آباد 

و عجم خواه و ناخواه از تو پيروى كنند، و گويا  دهى و عرببينم كه لشكرها و اسبها را سوق مىاست! گويا تو را مى
نهى، اى و بيت عتيق در تملّك تو است و كليدهايش را هر كجا كه بخواهى مىبينم كه آنها را شكستهلات و عزّى را مى

 افكنى و كليدهاى بهشت و دوزخ در دست تو است وچه بسيار از پهلوانان قريش و عرب كه آنان را به خاك مذلّت مى
 ذبح اكبر و هلاك بتها به دست تو است، تو كسى هستى كه قيامت بر پا نشود تا آنكه همه پادشاهان با فروتنى در

 ۳۶۰، ص: ۱كمال الدين / ترجمه پهلوان، ج

 گفت: اگر در زمان نبوّت تو زنده باشم با شمشير و ساعدداد و مىدين تو در آيند، و پيوسته دست و پايش را بوسه مى
خيزم، تو سيّد فرزندان آدم و سرور رسولانى، تو امام متّقين و خاتم انبيائى، به خدا سوگند آن روز كه تو يت بر مىبه يار 

به دنيا آمدى زمين خندان شد و تا روز قيامت به واسطه تو خندان خواهد بود. به خدا سوگند معبدهاى يهود و بتها و 
 عاى ابراهيم و بشارت عيسايى، تو مقدّس و مطهّر از پليديهاى جاهليّتى.شياطين تا روز قيامت گريان خواهند بود، تو د
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فت: او شوى؟ ابو طالب گبينم از او جدا نمىسپس رو به ابو طالب كرد و گفت: اين پسر چه نسبتى با تو دارد كه مى
رم است. او به سر برادپسر من است، بحيرا گفت: پسر تو نيست و پدر و مادرش نبايد زنده باشند ابو طالب گفت: او پ

دنيا نيامده بود كه پدرش درگذشت و شش ساله بود كه مادرش را از دست داد. بحيرا گفت: راست گفتى او چنين است 
دانم كه او را از همين جا به شهر خودش برگردانى، زيرا هر يهودى و نصرانى و اهل كتابى از ولادت و چنين صلاح مى

شناختم آنها هم بشناسند شرّى بدو رسانند و بيشتر آنها و را ببينند و چنان كه من مىاين نوجوان آگاه است و اگر ا
 همين يهوديانند. ابو طالب گفت: براى چه؟ گفت:
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رديد بر او گمىاى كه بر موسى و عيسى نازل ات صاحب مقام نبوّت و رسالت گردد و آن فرشتهبراى آنكه اين برادرزاده
 آيد. ابو طالب گفت: هرگز، ان شاء اللهَّ خداوند او را تباه نسازد.فرود مى

سپس او را به شام برديم و چون نزديك شهر شام رسيديم، به خدا سوگند تمام كاخهاى شام لرزيد و نورى از آن 
بازار  توانستيم به واسطه ازدحام مردم ازبرخاست كه از پرتو خورشيد رخشانتر بود و هنگامى كه به شهر شام در آمديم ن

نگريستند و اين خبر در همه شامات منتشر شد تا به غايتى كه همه احبار و شام بگذريم و همه به صورت رسول خدا مى
ريست نگراهبان به نزد او گرد آمدند و يكى از احبار بزرگ كه نامش نسطورا بود آمد و در مقابل او نشست و به او مى

 تاب شد و به نزد او آمد و پشت سرا او سخن نگفت و سه روز متوالى چنين كرد و چون شب سوم فرا رسيد بىولى ب
 طلبيد، گفتم:چرخيد، گويا چيزى را از او مىاو مى

خواهم، اسمش چيست؟ گفتم: محمّد بن عبد خواهى؟ گفت: آرى من چيزى از او مىاى راهب! گويا چيزى از او مى
، به خدا  ا آن رااش را برهنه كند تسوگند كه رنگش پريد، سپس گفت: ممكن است به او بفرمائيد پشت شانه اللهَّ

 ۳۶۲، ص: ۱كمال الدين / ترجمه پهلوان، ج

س گفت: اى كرد. سپبوسيد و گريه مىاش را برهنه كرد و چون مهر نبوّت را ديد، فرو افتاد، او را مىببينم، پشت شانه
ى و هر آورددانستى در سرزمين ما چقدر دشمن دارد او را با خود نمىاش برگردان كه اگر مىبه خانه مرد زود اين فرزند را

آمديم پيراهنى از پيش خود آورد و گفت: آورد، و چون از شهر شام بيرون مىآمد و برايش غذا مىروز براى ديدار او مى
و پيامبر نپذيرفت و آن كار را خوش نداشت، من براى آنكه او آيا ممكن است كه اين پيراهن را بپوشد تا به ياد من باشد 

ناراحت نشود آن پيراهن را گرفتم و گفتم: من آن را بر تنش خواهم كرد و شتابان او را به مكّه برگردانيدم و به خدا سوگند 
كه مردى   -عنه اللهَّ ل -آن روز كسى از زن و پير و جوان و كوچك و بزرگ نبود كه به استقبال او نيايد بجز ابو جهل
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در روايتى ديگر از ابو طالب نقل شده است كه گفت: چون  -۲ ١٢خونخوار و بدكردار بود و از مستى به خود نبود.
 بينم كهگفت: اى پسر آمنه! گويا تو را مىگريست و مىكرد مىبحيراى راهب او را ترك مى

______________________________ 
ة مع ضعف سندها و انقطاعها و اشتمالها على الغرائب التى كانت شأن الأساطير نقلها جمع من ) اعلم ان هذه القصّ ۱(

و المواهب اللدنّـيّة و شرحه و اعلام الورى  ۲۰۴ص  ۱المؤرخين باختلافات في متنها و الفاظها. راجع سيرة ابن هشام ج 
 و تاريخ الخميسى و غيرها. ۵۱۹ص  ۱و تاريخ الطبرى ج 

 ۳۶۳، ص: ۱ترجمه پهلوان، ج كمال الدين /

ولاد دانستند تو را به منزله ااند و اگر مىزنند و خويشان با تو قطع رابطه كردههمه عرب با كمانشان به تو تير مى
 شمردند، سپس به من التفات فرموده و گفت:مى

ه كن كه قريش به زودى تو را بامّا تو اى عمو! تو خويشى را پيوسته مراعات كن. و وصيّت پدرت را در باره او حفظ  
آورى امّا در باطن به او ايمان دارى و دانم كه تو در ظاهر به او ايمان نمىخاطر او ترك كند و تو پروا مدار و من مى

» عشجاع انز «است و در زمين » بطل هاصر«فرزندى از تو به او ايمان آورد و او را به عزّت يارى كند نامش در آسمانها 
ا دو فرزند شهيد است و او سيّد عرب و ذو قرنين آنها است و او در كتابها از اصحاب عيسى عليه السّلام باشد او ر 

 معروفتر است.

 ابو طالب گويد: به خدا سوگند هر آنچه بحيرا گفته بود و بيشتر از آن را به چشم خود ديدم.

الب  عليه و آله و سلّم به سنّ بلوغ رسيد، ابو طابان بن عثمان در حديث مرفوعى گويد: چون رسول اكرم صلّى اللهَّ  -۳
چنين خواست كه با كاروان قريش به شام رود، رسول اكرم آمد و زمام شتر را گرفت و گفت: اى عمو جان! مرا به كه 

 سپارى؟ نه پدرى هست و نه مادرى! و مادرش نيز وفات كرده بود، ابو طالب دلش به حال اومى

 ۳۶۴، ص: ۱وان، جكمال الدين / ترجمه پهل

رفتند بر بالاى سر پيامبر ابرى در برابر آفتاب سايه سوخت و بر او مهربانى كرد و او را با خود برد و چون راه مى
 كند از صومعه خود فرودانداخت و در راه به مردى بر خوردند كه بحيرا نام داشت و چون ديد ابرى با آنها سير مىمى

                                                           
نھا و تاعلم ان ھذه القصّة مع ضعف سندھا و انقطاعھا و اشتمالھا على الغرائب التى كانت شأن الأساطیر نقلھا جمع من المؤرخین باختلافات في م ۱۲

 و تاریخ الخمیسى و غیرھا. ۵۱۹ص  ۱و المواھب اللدنّیّة و شرحھ و اعلام الورى و تاریخ الطبرى ج  ۲۰۴ص  ۱ابن ھشام ج  الفاظھا. راجع سیرة
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ده كرد و كسى را به نزد آنها فرستاد و آنها را دعوت كرد كه به نزد او بروند و آنان به زير آمد و طعامى براى قريش آما
ه ياد نداريم.  اى از تو بدرختى فرود آمده بودند، فرستاد كه براى صرف غذا بيائيد، گفتند: اى بحيرا! ما چنين سابقه

بار و بنه خود گذاشتند، بحيرا ديد كه ابر بر جاى  گفت: من دوست دارم كه به نزد من آئيد، آمدند و رسول خدا را نزد
خود ايستاده است به آنها گفت: آيا كسى از شما هست كه به نزد من نيامده باشد؟ گفتند: كسى نيست مگر نوجوانى  

ايم. گفت: سزاوار نيست كه هيچ يك از شما بر سر سفره من نباشد و به دنبال رسول كه بر سر بار و بنه خود گذاشته
 -دا فرستادند و چون او آمد آن ابر هم آمد. بحيرا در او نگريست و گفت: اين نوجوان كيست؟ گفتند: فرزند اين آقاخ

بحيرا گفت: آيا اين فرزند تو است؟ ابو طالب گفت: اين برادرزاده من است. گفت: پدرش  -و به ابو طالب اشاره كردند
شت. بحيرا به ابو طالب گفت: اين پسر را به شهر خود برگردان  كند؟ گفت: در رحم مادرش بود كه پدرش درگذچه مى

 كه اگر يهود

 ۳۶۵، ص: ۱كمال الدين / ترجمه پهلوان، ج

 دانم بدانند او را بكشند، او مقام بزرگى دارد، او پيامبر اين امّت است، او پيامبر شمشير است.آنچه را كه من از او مى

 معروفتر است.ن يارانش در آسمان از خورشيد تابنده 
 

 ] ..... [واقعه قتل عماره به دست عمرو بن العاصى     ۲۱۶    ۱ج   ناسخ التواريخ(زندگانى پيامبر)، سپهر 

دند تن از يهوديان از اراضى روم به نزد بحيرا آم رسيد بامدادان هفتگويند: آن روز كه كاروان قريش به صومعه بحيرا مى
كه امروز محمّد بن عبد الّله كه مدعى پيغمبرى خواهد بود و ناسخ اديان انبيا خواهد    ايمو گفتند: چنان معلوم كرده

ايم كه اگر توانيم او را به قتل رسانيم، باشد كه تو ما را نيز گذشت بدين جا نزول خواهد نمود و ما از بهر آن شتافته
فرستاده  كتب انبيا ياد كرده و از بهر پيغمبرى  اعانت كنى. بحيرا گفت: چنين كس كه شما گوئيد كه خداى تعالى او را در

ان  بگذريد، ايش چگونه كس تواند بدو دست يافت؟! چنين كس را هم خداى نگاهبان باشد؛ شما از اين انديشه خام
 گفتند: راست گفتى و از آنچه در خاطر داشتند بر حذر شدند.

 

 ۳۲؛ ص ۱علل الشرائع ؛ ج

 الله عز و جل لأنبيائه ع الحرث و الرعيباب العلة التي من أجلها أحب  ۲۹
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ثَـنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللهَِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أبَِي ۱ ثَـنَا أبَِي رَضِيَ اللهَُّ عَنْهُ قاَلَ حَدَّ لْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ ا حَدَّ
مَالِ الْحَرْثَ وَ الرَّعْيَ لئَِلاَّ إِنَّ اللهََّ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَبَّ لأِنَبِْيَائهِِ ع مِنَ الأَْعْ  ا عَبْدِ اللهَِّ ع يَـقُولُ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ قاَلَ سَمِعْتُ أبََ 
 يَكْرَهُوا شَيْئاً مِنْ قَطْرِ السَّمَاءِ.

ثَـنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللهَِّ  ۲ ثَـنَا أبَِي رَضِيَ اللهَُّ عَنْهُ قاَلَ حَدَّ بْنِ فَضَّالٍ  -نِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ  عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَ حَدَّ
يُـعَلِّمُهُ بِذَلِكَ رعِْيَةَ النَّاسِ. الْغَنَمَ  سْتَرْعِيَهُ يَ مَا بَـعَثَ اللهَُّ نبَِيّاً قَطُّ حَتَّى  عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُقْبَةَ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللهَِّ ع قاَلَ:

١٣ 

 

حديث كرد مرا پدرم از ... از محمّد بن عطيّه كه گفت شنيدم از حضرت صادق عليه السّلام كه ميفرمود: بهترين چيزى  
كه خداوند براى پيغمبرانش اختيار فرموده فلاحت و كشاورزى و چوپانيست، و جهتش اين بوده كه كراهت نداشته باشند 

 باران (كه رحمت الهى است و هميشه منتظر نزول رحمت خدا باشند). از

حديث كرد مرا پدرم از ... از حضرت صادق عليه السّلام كه ميفرمود: مبعوث نفرموده خداوند پيغمبرى را مگر آنكه  -۲
ا، و ائى و هدايت مردم ر تا بدين وسيله او را تعليم دهد طريق و طرز راهنم او را بشغل چوپانى (در اوائل عمر) واداشته

 عادت كند كه از اخلاق پست و بد ايشان حليم باشد و بردبارى و صبر نمايد.

 

 و طالب أبي إيمان على يدل ما ذكر في مجلس/  ۱۴۲/  ۱ج) / القديمة - ط( المتعظين بصيرة و الواعظين روضة
 .....  أسد بنت فاطمة

 إِنَّا للهَِِّ وَ إِنَّا إِليَْهِ راجِعُونَ  لُ أقَـْبَلَ عَلِيُّ بْنُ أبَِي طاَلِبٍ ذَاتَ يَـوْمٍ إِلَى النَّبِيِّ ص باَكِياً وَ هُوَ يَـقُو  قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهَُّ عَنْهُمَا 
 ياَ عَلِيُّ أمََا إِنَّـهَا إِنْ كَانَتْ لَكَ فاَطِمَةُ فَـبَكَى النَّبِيُّ ص ثمَُّ قاَلَ رَحِمَ اللهَُّ أمَُّكَ  أمُِّي مَاتَتْ فَـقَالَ لهَُ رَسُولُ اللهَِّ مَهْ ياَ عَلِيُّ فَـقَالَ 

هَا وَ لاَ تُخْرجِْهَا حَتَّى لْيُحْسِنَّ غُسْلَ أمُّاً فَـقَدْ كَانَتْ لِي أمُّاً خُذْ عِمَامَتِي هَذِهِ وَ خُذْ ثَـوْبَيَّ هَذَيْنِ فَكَفِّنْهَا فِيهِمَا وَ مُرِ النِّسَاءَ ف ـَ
النَّبِيُّ صَلاَةً لَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ  اءَ فأَلَِيَ أمَْرَهَا قاَلَ وَ أقَـْبَلَ النَّبِيُّ ص بَـعْدَ سَاعَةٍ وَ أُخْرجَِتْ فاَطِمَةُ أمُُّ عَلِيٍّ ع فَصَلَّى عَلَيْهَ أَجِي

مَعْ لهَُ أنَيِنٌ وَ لاَ حَركََةٌ ثمَُّ قاَلَ ياَ عَلِيُّ عَلَيْهَا أرَْبعَِينَ تَكْبِيرَةً ثمَُّ دَخَلَ الْقَبْرَ فَـتَمَدَّدَ فِيهِ فَـلَمْ يُسْ  قَـبْلَهَا مِثْلَ تلِْكَ الصَّلاَةِ ثمَُّ كَبَّرَ 
سَنُ اخْرجُْ فَخَرَجَا ثمَُّ زَحَفَ النَّبِيُّ حَتَّى اخْرجُْ ياَ حَ ادْخُلْ ياَ حَسَنُ ادْخُلْ فَدَخَلاَ الْقَبْرَ فَـلَمَّا فَـرغََ مِمَّا احْتَاجَ إلِيَْهِ قاَلَ لَهُ ياَ عَلِيُّ 

] ربَُّكِ فَـقُولِي كِيرٌ فَسَأَلاَكِ ممن [مَنْ  نَ صَارَ عِنْدَ رأَْسِهَا ثمَُّ قاَلَ ياَ فاَطِمَةُ أنَاَ مُحَمَّدٌ سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ وَ لاَ فَخْرَ فإَِنْ أتَاَكِ مُنْكَرٌ وَ 
سْلاَمُ دِينِي وَ الْقُرْآنُ كِتَابِي وَ ابنِْي إِمَامِي وَ وَليِِّي ثمَُّ قاَلَ اللَّهُمَّ ث ـَاللهَُّ ربَِّ  ثمَُّ  باِلْقَوْلِ الثَّابِتِ  بِّتْ فاَطِمَةَ ي وَ مُحَمَّدٌ نبَِيِّي وَ الإِْ

                                                           
 م.۱۹۶۶ش / ۱۳۸۵قم، چاپ: اول،  -ابن بابویھ، محمد بن على، علل الشرائع  ۱۳
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 فاَطِمَةُ تَصَفُّقَ يمَِينِي عَلَى شِمَالِي فْسُ مُحَمَّدٍ بيَِدِهِ لَقَدْ سَمِعَتْ ضَرَبَ بيَِدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَـنَفَضَهُمَا ثمَُّ قاَلَ وَ الَّذِي ن ـَ
كَ مْ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ قَـبْلَهَا مِثْلَ تلِْ لَ  فَـقَامَ إلِيَْهِ عَمَّارُ بْنُ ياَسِرٍ فَـقَالَ فِدَاكَ أبَِي وَ أمُِّي ياَ رَسُولَ اللهَِّ لقََدْ صَلَّيْتَ عَلَيْهَا صَلاَةً 

قَدْ كَانَ خَيْرُهُمْ كَثِيراً وَ كَانَ خَيْرنُاَ لَ الصَّلاَةِ فَـقَالَ ياَ أبَاَ الْيَقْظاَنِ وَ هَلْ ذَلِكَ هِيَ مِنِّي لَقَدْ كَانَ لَهَا مِنْ أبَِي طاَلِبٍ وُلْدٌ كَثِيرٌ وَ 
نُنِي وَ تُشَعِّثُهُمْ قاَلَ فلَِمَ  وَ تُجِيعُهُمْ وَ تَكْسُونِي وَ تُـعْريِهِمْ  تُشْبِعُنِيقلَِيلاً وَ كَانَتْ   كَبَّرْتَ عَلَيْهَا أرَْبعَِينَ تَكْبِيرَةً ياَ رَسُولَ اللهَِّ وَ تُدَهِّ

لَ فَـتَمَدُّدُكَ فِي الْقَبْرِ وَ لَمْ  تَكْبِيرةًَ قاَفٍّ قاَلَ نَـعَمْ ياَ عَمَّارُ الْتَفَتُّ إِلَى يمَِينِي وَ نَظَرْتُ أرَْبعَِينَ صَفّاً مِنَ الْمَلاَئِكَةِ فَكَبَّرْتُ لِكُلِّ صَ 
ى ربَِّي أَنْ يَـبْعَثَهَا سَتِيرَةً وَ الَّذِي نَـفْسِي يُسْمَعْ لَكَ أنَيِنٌ وَ لاَ حَركََةٌ قاَلَ إِنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عُراَةً فَـلَمْ أزََلْ أَطْلُبُ إِلَ 

 مَلَكَيْهَا الْمُوكََّلَيْنِ حَتَّى رأَيَْتُ مِصْبَاحَيْنِ مِنْ نوُرٍ عِنْدَ يدََيْـهَا وَ مِصْبَاحَيْنِ مِنْ نوُرٍ عِنْدَ رجِْلَيْهَا وَ  بيَِدِهِ مَا خَرَجْتُ مِنْ قَـبْرهَِا
 بِقَبْرهَِا يَسْتَغْفِراَنِ لَهَا إِلَى أنَْ تَـقُومَ السَّاعَةُ.

 

 ۵۸دا به مدينه در شش سالگى ..... ص : سفر رسول خ     ۶۱   متن    تاريخ پيامبر اسلام، آيتى 

ه نادار كرد، و با اينكسرپرستى مى» أبو طالب«عمويش » عبد المطلّب«نويسد: رسول خدا را پس از وفات يعقوبى مى
اد فقيرا و ما أبى س«گفت: » علىّ بن أبى طالب«بود، بهترين سرپرست بود. سرورى بزرگوار، مطاع و با عظمت بود. 

» فاطمه«سد: نويو نيز مى». پدرم در عين نادارى سرورى كرد و پيش از او هيچ فقيرى سرورى نيافت«، »هساد فقير قبل
و مادر همه فرزندانش، رسول خدا را پرورش داد. و از رسول خدا روايت » أبو طالب«همسر » أسد بن هاشم«دختر 

رد) و وفات ك (امروز مادرم» اليوم ماتت أمّى« كه زنى مسلمان و بزرگوار بود، گفت:» فاطمه«شود كه پس از وفات مى
او را در پيراهن خويش كفن كرد و در قبرش فرود آمد و در لحد او خوابيد، و چون به او گفته شد: اى رسول خدا براى 

إنهّا كانت أمّى إذ كانت لتجيع صبيانها و تشبعنى، و تشعّثهم و تدهننى، و  «اى؟ گفت: تاب گشتهسخت بى» فاطمه«
كرد، و آنان را گردآلود داشت و مرا سير مىاو به راستى مادرم بود، چه كودكان خود را گرسنه مى«انت أمّى ك

 ].۲» [داشت، راستى كه مادرم بودگذاشت، و مرا شسته و آراسته مىمى

 

ست و بھ نظر می آید )، سندی یافت نشد. ضمناً داستان بھ دور از شأن پیامبر ا١١٢برای داستان دوستان روزھای نوجوانی (
 یا جعلی باشد یا خیال پردازی ھای نویسنده بھ آن دامن زده است

 


